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Research Article

Comparative Analysis of Representative and Symbolic Elements in the Texts  
and Illustrations of Two Qajar Manuscripts of Nizami Ganjavi’s Haft Peykar

Abstract

Haft Peykar (alternatively known as Haft Gonbad or Bahram-
nameh) represents the fourth opus of Nizami Ganjavi’s illus-
trious corpus, divided into epic and lyrical segments within 
its narrative framework. The lyrical portion delineates Bah-
ram Shah’s encounters with princesses from seven distinct 
realms. While ostensibly portraying Bahram Gur’s indul-
gence in hedonism, the narrative interweaves profound mys-
tical, psychological, and historical significations, discernible 
through a meticulous exegesis of its layered meanings. This 
seminal literary work has been extensively reproduced and 
illustrated throughout Iranian history. Within this tradition, 
Nizami’s narrative was visually interpreted during the Qajar 
era, notably in Manuscripts No. 1951 and No. 1898, produced 
in 1821 and 1832 and coinciding with the early Qajar era and 
the period under Fath-Ali Shah’s reign, respectively. These 
manuscripts are currently preserved in the Golestan Palace 
Museum in Tehran, Iran. This study aims to analyze the texts 
and illustrations of these two Qajar manuscripts. The primary 
objective is to elucidate their shared representative and sym-
bolic elements through an exhaustive examination of their 
artistic attributes. The central research question posits: What 
are the similarities and differences in the texts and illustrations 
of these two Qajar manuscripts of Nizami’s Haft Peykar, and 
which representative or symbolic elements do they accentu-
ate? The sampling of this research was done purposefully. The 
number of samples consists of fourteen illustrations, seven of 
which are from the copy of Khamsa Nizami No. 1951 and the 
other seven from the copy No. 1898, preserved in Golestan 
Palace Museum. The constant variable is the story of Haft 
Peykar. The dependent variable was how to represent this leg-
end regarding the visual characteristics of the art of the first 
period of Qajar. Utilizing a comparative-analytical qualitative 
methodology, the data were collected through document 
research. The findings reveal that certain representative and 
symbolic elements are pivotal in the visualization of both 
manuscripts’ illustrations. The illustrations immediately res-
onate with the audience familiar with the text, invoking the 
thematic essence of the imagery. Notable instances include 
the depiction of the dome at the top of the image grid, the 
chromatic emphasis within each miniature, and the strategic 
positioning of female and male protagonists at the center of 

the composition. However, stylistic discrepancies are evident 
between the manuscripts. Manuscript No. 1898 adheres rig-
orously to contemporaneous stylistic conventions, portraying 
multiple figures with flushed countenances, elaborate attire, 
and opulent jewelry, accompanied by minstrels and attend-
ants serving an array of delicacies. This manuscript embodies 
the quintessence of the period’s popular artistic style. In con-
trast, Manuscript No. 1951, from the early years of Fath-Ali 
Shah’s reign, depicts characters in profile with pronounced 
noses, sparse hair, and slender physiques, reflecting the il-
lustrator’s limited artistic proficiency rather than intentional 
stylistic choice. Consequently, Manuscript No. 1898 remains 
loyal to the Qajar artistic style, whereas Manuscript No. 1951 
diverges from this tradition. Paradoxically, Manuscript No. 
1951 exhibits a higher loyalty to the literary text’s essence. De-
spite these stylistic variances, both manuscripts emphasize the 
depiction of the dome, the symbolic application of color, and 
other decorative components, including attire, as the most sa-
lient symbolic elements in elucidating the miniatures’ themes.
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تحليلی بر صور بازنمايانه و نمادين در دو نسخه قاجاری از
هفت گنبد نظامی  در تطبيق نگاره ها و متن ادبی

چکيد  ه
هفت‌‌گنبد،‌چهارمین‌مثنوی‌از‌خمسۀ‌نظامی‌است‌که‌منبع‌الهام‌نگارگران‌
بوده‌است.‌در‌تداوم‌این‌سنت‌فرهنگی،‌این‌افسانه‌در‌دورة‌قاجار‌به‌تصویر‌
درآمد‌که‌ازجملۀ‌آن‌ها‌نسخه‌های‌شمارة‌‌1951و‌1898،‌محفوظ‌در‌
کاخ‌موزة‌گلستان‌است.‌هدف‌این‌مقاله،‌مقایسۀ‌متن‌ادبی‌و‌تصویری‌در‌این‌
دو‌نسخۀ‌قاجاری‌است،‌به‌طوری‌که‌عناصر‌بازنمایانه‌و‌نمادین‌مشترك‌شناسایی‌
گردد.‌با‌این‌نگاه،‌پرسش‌آن‌است:‌مقایسۀ‌متن‌و‌تصویر‌در‌دو‌نسخۀ‌قاجاری‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌مبیّن‌چه‌تفاوت‌ها‌و‌شباهت‌هایی‌بین‌متن‌ادبی‌و‌تصویری‌
است‌و‌بازیابی‌این‌مصادیق‌بر‌اهمیت‌کدام‌صور‌بازنمایانه‌صحه‌می‌گذارد؟‌نتیجۀ‌این‌مطالعه‌به‌شیوة‌تحلیلی‌تطبیقی‌مشخص‌ساخت:‌در‌تصویرسازی‌هر‌
نسخه،‌ادای‌دین‌به‌متن‌ادبی‌و‌تأسی‌به‌سبک‌هنری‌زمانه‌به‌موازات‌قابل‌بازیابی‌هستند.‌در‌بحث‌صوری،‌نسخۀ‌‌1898به‌سبک‌‌نقاشی‌قاجار‌تعهد‌بیشتری‌
دارد‌و‌درمقابل‌نسخۀ‌‌1951با‌تداعی‌تاریکی‌شب،‌سهم‌بزرگ‌تری‌در‌وفاداری‌به‌متن‌ادبی‌داشته‌است.‌در‌تصویرسازی‌هر‌دو‌نسخه،‌تأکید‌بر‌نمایش‌
گنبد،‌قرارگیری‌شاه‌و‌شاهدخت‌در‌مرکز‌قاب‌تصویر،‌همین‌طور‌نمود‌رنگ‌در‌گنبد‌و‌تمام‌عناصر‌دکوراتیو‌حتی‌پوشش‌افراد؛‌از‌تأثیرگذارترین‌عناصر‌

نمادینی‌هستند‌که‌در‌تشخیص‌مضمون‌نگاره‌ها‌مؤثر‌می‌افتند.‌
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نگاره ها و متن ادبی

مقدمه
پنج‌منظومۀ‌مثنوی‌نظامی‌به‌نام‌پنج‌گنج‌یا‌خمسه‌مشهور‌است‌که‌
بر‌مجموعۀ‌مخزن‌الاسرار،‌خسرو‌و‌شیرین،‌لیلی‌و‌مجنون،‌هفت‌گنبد‌و‌
اسکندرنامه‌دلالت‌می‌کند.‌هفت‌گنبد‌که‌مورد‌بحث‌این‌پژوهش‌است‌با‌
عناوین‌دیگر‌نیز‌شناخته‌می‌شود‌که‌ازجملۀ‌آن‌ها‌بهرام‌نامه‌یا‌هفت‌پیکر‌
است.‌این‌مثنوی‌در‌ظاهر‌از‌خوشگذرانی‌های‌بهرام‌گور‌سخن‌می‌گوید،‌اما‌
هر‌افسانه‌ای،‌معانی‌غنی‌عارفانه،‌روان‌شناختی‌و‌تاریخی‌نیز‌دارد‌که‌با‌غور‌
در‌سطوح‌معنایی‌آن‌قابل‌دریافت‌و‌درك‌است.‌با‌نظر‌به‌چنین‌مضامینی،‌
این‌اثر‌ادبی‌ارزشمند،‌بارها‌در‌طول‌تاریخ،‌استنساخ‌و‌تصویر‌شده‌است.‌
مقالۀ‌حاضر‌می‌کوشد‌دو‌نسخۀ‌قاجاری‌برآمده‌از‌این‌افسانه‌را‌به‌تدقیق‌
بگیرد‌و‌میزان‌تطابق‌متن‌و‌تصویر‌را‌در‌هر‌نسخه‌و‌همین‌طور‌در‌قیاس‌
با‌دیگری‌بررسی‌کند.‌بدین‌طریق،‌نه‌تنها‌این‌موضوع‌از‌منظر‌هنر‌قاجاری‌
محل‌مطالعه‌قرار‌می‌گیرد‌که‌دو‌نسخۀ‌کم‌تر‌شناخته‌شده‌و‌مغفول‌در‌
کاخ‌موزه‌گلستان‌معرفی‌می‌شود.‌با‌این‌نگاه،‌پرسشی‌وجود‌دارد:‌مقایسۀ‌
متن‌و‌تصویر‌در‌دو‌نسخۀ‌قاجاری‌هفت‌پیکر‌نظامی،‌مبین‌چه‌تفاوت‌ها‌
و‌شباهت‌هایی‌بین‌متن‌ادبی‌و‌تصویری‌است‌و‌بازیابی‌این‌مصادیق‌بر‌وجود‌
و‌اهمیت‌کدام‌صور‌بازنمایانه‌یا‌نمادین‌صحه‌می‌گذارد؟‌در‌ضرورت‌
انجام‌این‌مطالعه‌آنکه،‌دو‌نسخۀ‌مذکور،‌پیش‌تر‌مورد‌توجه‌پژوهشگران‌
نبوده‌است.‌ازسویی،‌تطبیق‌متن‌و‌تصویر‌بر‌دانش‌مخاطب‌نسبت‌به‌آثار‌
شاخص‌ادبی‌)در‌این‌مورد‌خاص،‌هفت‌گنبد(‌و‌هنر‌قاجار‌)در‌این‌نمونه،‌
نگارگری(‌می‌افزاید.‌بدین‌ترتیب‌آنچه‌در‌پی‌می‌آید‌ابتدا‌خمسۀ‌نظامی‌و‌
داستان‌هفت‌گنبد‌را‌از‌نظر‌می‌گذراند‌و‌با‌مقدمه‌ای‌بر‌نگارگری‌قاجار‌و‌
نسخه‌شناسی‌دو‌اثر‌مورد‌بحث،‌هفت‌نگارة‌مرتبط‌با‌داستان‌بهرام‌نامه‌را‌
از‌دو‌نسخۀ‌‌1951و‌‌1898در‌مقایسه‌با‌یکدیگر‌و‌در‌تطبیق‌با‌متن‌ادبی‌

بررسی‌می‌نماید.‌
روشی پژوهش

‌ این‌پژوهش‌کیفی‌که‌در‌بستر‌تاریخی‌تعریف‌می‌شود‌به‌شیوة‌تحلیلی‌ـ
تطبیقی‌و‌با‌استفاده‌از‌مطالعات‌اسنادی‌می‌کوشد‌به‌هدف‌خود‌دست‌پیدا‌
کند.‌در‌این‌رهاورد،‌استفاده‌از‌فیش‌برداری‌و‌تصویرخوانی‌راهگشا‌خواهد‌
بود.‌نمونه‌گیری‌این‌پژوهش‌به‌شیوة‌هدفمند‌صورت‌می‌گیرد.‌تعداد‌
نمونه‌ها،‌مشتمل‌بر‌چهارده‌نگاره‌است‌که‌هفت‌مورد‌از‌نسخۀ‌خمسه‌
نظامی‌شمارة‌‌1951و‌هفت‌مورد‌دیگر‌از‌نسخۀ‌شمارة‌1898،‌محفوظ‌در‌
کاخ‌موزة‌گلستان‌است.‌متغیر‌ثابت،‌داستان‌هفت‌گنبد‌نظامی‌است.‌متغیر‌
وابسته،‌چگونگی‌بازنمایی‌این‌افسانه‌با‌نظر‌به‌خصایص‌تجسمی‌هنر‌دورة‌

نخست‌قاجار‌خواهد‌بود‌که‌امکان‌طرح‌بحث‌را‌فراهم‌می‌کند.
پيشينه پژوهش

در‌زمینۀ‌ارتباط‌متن‌ادبی‌و‌نگارگری‌ایرانی،‌دربارة‌اصلی‌ترین‌مراجع‌
می‌توان‌به‌کتاب‌نقاشی‌و‌ادبیات‌ایرانی‌به‌قلم‌پولیا‌کووا‌و‌‌ز.‌اي.‌رحیمووا‌
اشاره‌کرد‌)1987م.(‌که‌در‌سال‌‌1381به‌فارسی‌ترجمه‌شد.‌نویسندگان‌این‌
کتاب،‌به‌مطالعۀ‌چگونگی‌بازنمایی‌نقش‌انسان‌در‌تعاطی‌نقاشی‌و‌ادبیات‌
)شعر(‌پرداخته‌‌و‌بر‌نگاره‌های‌عصر‌تیموری‌و‌صفوی‌تمرکز‌کرده‌اند.‌
اما‌دربارة‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌به‌صورت‌خاص،‌افزون‌بر‌دویست‌مقاله‌
در‌حوزة‌علوم‌انسانی‌)ادبیات(‌منتشر‌شده‌است.‌ازجملۀ‌آن‌ها‌که‌قرابت‌
بیشتری‌با‌حوزة‌هنر‌دارد‌می‌توان‌به‌»تحلیل‌هفت‌گنبد‌نظامي‌بر‌اساس‌

عناصر‌هنرهاي‌تجسمي«‌از‌زینب‌نوروزی‌و‌فهیمه‌مختاری‌در‌فصلنامه‌
ادبیات‌فارسی‌)1391(‌اشاره‌کرد.‌نمونه‌های‌متعددی‌ پژوهش‌زبان‌و‌
هم‌وجود‌دارند‌که‌به‌صورت‌مشخص‌از‌دریچۀ‌هنر‌نگارگری‌به‌نسخ‌
مصور‌خمسۀ‌نظامی‌پرداخته‌اند‌که‌ازجملۀ‌آن‌ها‌می‌توان‌به‌»رمزگشایی‌
معانی‌عرفانی‌رنگ‌در‌نگاره‌هایی‌از‌هفت‌گنبد‌)بر‌اساس‌آراء‌حکیمان‌
اسلامی(«‌از‌جلال‌الدین‌سلطان‌کاشفی‌و‌همکاران‌در‌فصلنامه‌نگارینه‌هنر‌
اسلامی‌)1393(‌استناد‌کرد،‌مقاله‌ای‌که‌به‌وجوه‌عرفانی،‌وصال‌و‌قرب‌
الهی‌این‌داستان‌عبرت‌انگیز‌پرداخته‌و‌چگونگی‌نمود‌آن‌در‌هنر‌و‌ادبیات‌

را‌نشان‌داده‌است.‌
برخی‌نیز‌به‌صورت‌خاص‌بر‌معانی‌نمادین‌یک‌بخش‌از‌این‌منظومه‌
به‌ را‌ داستانی‌ از‌صورت‌ دربخشی‌ مکنون‌ مفاهیم‌ یا‌ داشته‌اند‌ تمرکز‌
فحص‌گرفته‌اند‌که‌از‌میان‌آن‌ها،‌نمونه‌هایی‌هم‌چون‌»نقد‌نشانه‌شناسانه‌
نگارة‌بهرام‌گور‌در‌گنبد‌سپید‌بر‌اساس‌رمزگان‌تصویری‌امبرتو‌اکو«‌
از‌اشرف‌السادات‌موسوی‌لر‌و‌فاطمه‌زهتاب‌در‌دوفصلنامه‌مطالعات‌
تطبیقی‌هنر‌)1393(،‌»تحلیل‌اکسپرسیون‌رنگ‌قرمز‌در‌هفت‌پیکر‌نظامی‌
بر‌اساس‌عرفان‌اسلامی«‌از‌رضا‌رفیعی‌راد‌در‌فصلنامه‌رهپویه‌هنرهای‌
تجسمی‌)1399(‌و‌همین‌طور‌»تحلیل‌چگونگی‌بازتاب‌مفاهیم‌رمزگونه‌
داستان‌گنبد‌سیاه‌هفت‌پیکر‌در‌نگاره‌نسخه‌مصور‌خمسه‌نظامی‌مدرسه‌
عالی‌شهید‌مطهری«‌از‌فرزانه‌مهریار‌و‌همکارانش‌در‌فصلنامه‌فنون‌
ادبی‌)1400(‌قابل‌توجه‌است.‌بعضی‌نیز‌مفهوم‌و‌اسلوب‌معماری‌را‌در‌
نگاره‌های‌به‌جای‌مانده‌با‌محوریت‌این‌اثر‌ادبی‌فاخر‌محل‌بررسی‌قرار‌
داده‌اند:‌»پژوهشی‌پیرامون‌وصف‌معمار‌در‌هفت‌پیکر‌نظامی«‌از‌علی‌
اسدپور‌و‌شهاب‌الدین‌صادقی‌)1400(‌و‌»جست‌وجوی‌وجوه‌معمارانه‌در‌
هفت‌پیکر‌نظامی‌گنجوی«‌از‌رضا‌بلدی‌و‌همکاران،‌هر‌دو‌در‌فصلنامه‌
هنر‌و‌تمدن‌شرق‌)1402(‌نمودگاری‌بر‌این‌زاویۀ‌دید‌هستند.‌آنچه‌مقاله‌
حاضر‌را‌از‌نمونه‌های‌پیشین‌متمایز‌می‌گرداند:‌تطبیق‌متن‌ادبی‌و‌تصویر‌در‌
دونسخۀ‌مغفول‌قاجاری‌است‌تا‌ضمن‌قیاس‌چگونگی‌بازنمود‌صور‌نمادین‌
ادبی‌در‌متن‌تصویری،‌شناسایی‌ویژگی‌های‌هنرمندانۀ‌این‌نسخ‌از‌یاد‌رفته،‌

البته‌در‌سایۀ‌هنرهای‌تصویری‌دورة‌قاجار‌محقق‌گردد.
مبانی نظری پژوهش

داستان هفت پيکر نظامی
هفت‌گنبد‌)هفت‌پیکر‌یا‌بهرام‌نامه(‌روایت‌پادشاه‌افسانه‌ای‌ایران‌به‌
نام‌بهرام‌گور‌است.‌هفت‌گنبد،‌چهارمین‌منظومۀ‌نظامي‌است‌که‌از‌لحاظ‌
ساختارِ‌داستانی‌مي‌توان‌آن‌را‌به‌دو‌بخش‌حماسی‌و‌غنایی‌تقسیم‌کرد.‌
داستانی‌که‌در‌مقایسه‌با‌منظومه‌های‌عاشقانۀ‌خمسه‌هم‌چون‌لیلی‌و‌مجنون‌
یا‌خسرو‌و‌شیرین،‌کم‌تر‌محل‌توجه‌عامۀ‌مردم‌بوده‌است)کاکاوند،‌1402(.‌
روایتی‌از‌زندگی‌پادشاه‌واقعی‌به‌نام‌بهرام‌پنجم‌ساسانی‌که‌به‌قدرت‌تخیل‌
شاعرانه‌بال‌و‌پر‌گرفته‌است.‌نکته‌آنکه،‌روایت‌زندگی‌بهرام،‌در‌اصل‌
از‌شاهنامه‌فردوسی‌گرفته‌و‌در‌سدة‌هفتم‌ه.ق.توسط‌نظامی‌بازتعریف‌
شده‌است.‌درواقع‌هفت‌دخترِ‌این‌منظومه،‌افسانه‌هایی‌را‌نقل‌می‌کنند‌که‌
پیش‌از‌نظامی‌نیز‌رایج‌بوده‌اما‌گردآوری‌مجموعۀ‌آن‌داستان‌ها‌با‌هم‌از‌
شاهکارهای‌نظامی‌است‌و‌طرز‌افسانه‌سرایی‌آن‌ها‌به‌طرز‌شگرفی،‌یادآور‌

داستان‌سرایی‌شهرزاد‌در‌هزار‌و‌یک‌شب‌است.‌
بر‌اساس‌آنچه‌در‌متن‌ادبی‌آمده،‌بهرام‌گور‌که‌برای‌تربیت،‌نزد‌نعمان،‌
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پادشاه‌عرب‌سکونت‌داشت؛‌در‌نونهالی‌به‌قصر‌پنهانی‌از‌کاخ‌خورنق‌ورود‌
می‌کند‌و‌در‌آنجا‌هفت‌‌نگاره‌از‌هفت‌زن‌زیبا‌می‌بیند‌)هفت‌پیکر(.‌این‌
نقاشی‌ها‌درواقع،‌تجسم‌نمادینی‌عروس‌های‌آیندة‌او‌هستند.‌با‌نظر‌به‌این‌
خاطره،‌بهرام‌بعدها‌که‌پادشاهی‌می‌رسد‌دستور‌ساخت‌قصری‌را‌می‌دهد‌
که‌متناسب‌با‌وضع‌ستارگان،‌روزهای‌هفته،‌طالع،‌اقلیم‌و‌غیره‌است:‌قصری‌
با‌هفت‌کوشک‌که‌با‌رنگ‌های‌سیاه،‌زرد،‌قرمز،‌صندلی،‌آبی،‌فیروزه‌ای‌
و‌سفید‌تعریف‌می‌شود.‌این‌هفت‌کوشک‌با‌هفت‌رنگ،‌به‌نام‌هفت‌
سیاره‌و‌هفت‌روز‌هفته‌است‌که‌شاهزاده‌خانم‌های‌هفت‌ملیت‌در‌آن‌ها‌
سکونت‌دارند.‌بهرام‌هریک‌از‌روزهای‌هفته‌به‌دیدار‌یکی‌از‌همسران‌
خود‌می‌رود‌و‌با‌ایشان‌وقت‌می‌گذراند‌و‌در‌پایان‌شب،‌افسانه‌هایی‌را‌
می‌شنود‌که‌ایشان‌راوی‌آن‌ها‌هستند‌)جدول‌1(.‌داستان‌ها‌مشتمل‌بر‌
موضوعات‌ذیل‌است:‌1.‌داستان‌مَلک‌و‌رفتن‌او‌به‌شهر‌مدهوشان‌که‌
مردم‌آن‌سیه‌پوشند؛‌2.‌‌داستان‌پادشاه‌عراق‌و‌کنیزك‌بدپسند‌و‌پدرش؛‌3.‌
داستان‌عشق‌بشِر‌پرهیزکار‌و‌سفر‌او‌به‌همراهی‌ملیخای‌جهود‌مغرور؛‌4.‌
داستان‌دختر‌پادشاه‌روس‌که‌در‌حصار‌طلسم‌آمیز‌نشسته‌بود‌و‌شاهزاده؛‌5.‌
داستان‌ماهان‌مصری‌و‌دعوت‌او‌به‌باغ‌و‌فریفتگی‌های‌وی؛‌6.‌داستان‌خیر‌

و‌شر؛‌7.‌داستان‌خداوند‌باغ‌و‌مهرو‌)معین،‌43‌،1327(.
سبک شناسی نگار ه های نسخ خطی در عصر قاجار

یک‌سال‌پس‌از‌تاج‌گذاری‌آغامحمدخان،‌یعنی‌در‌1212ه.ق‌/‌1796
م.،‌سلطنت‌به‌دست‌فتحعلی‌شاه‌افتاد.‌این‌دوره،‌منادی‌احیای‌نگارگری‌ایران‌
پس‌از‌صفویه‌شد‌و‌مکتبی‌مشخص‌به‌وجود‌آورد‌)رابینسون،‌225‌،1374(.‌
با‌این‌حال،‌نگارگری‌قاجار‌شامل‌مفهومی‌از‌نگارگری‌کهن‌ایران،‌هم‌چون‌
آثار‌دورة‌تیموری‌یا‌اوایل‌صفوی‌نیست‌)گودرزی،‌84‌،1384(،‌ساختار‌
متقارن‌براساس‌خطوط‌عمودی‌و‌افقی،‌استفاده‌از‌رنگ‌های‌محدود‌و‌گرم،‌
اهمیت‌یافتن‌پیکرة‌انسانی‌و‌پر‌کردن‌کل‌فضای‌اثر‌با‌آن،‌تجسم‌جلال‌
آرمانی‌پیکره‌ها‌مبتنی‌بر‌زیبایی‌شناسی‌فرهنگ‌ایرانی،‌خاصه‌ادبیات،‌
توجه‌به‌تزیین‌گرایی‌در‌آثار‌نقاشی،‌مشخص‌نبودن‌منبع‌نور‌و‌بدون‌سایه‌
بودن‌تمام‌سوژه‌های‌تصویر‌در‌پیش‌زمینه،‌تنها‌برخی‌از‌دستاوردهای‌نقاشی‌
مکتب‌زند‌بود‌که‌در‌عصر‌قاجار‌تداوم‌یافت‌)علیمحمدی‌اردکانی،‌1392،‌
39(.‌در‌این‌میان،‌ترکیب‌عناصر‌تقریباً‌ناهمگون‌با‌استفاده‌از‌شیوه‌های‌فنی‌
جدید،‌ساده‌سازی‌خاص‌و‌خلق‌فضاهای‌میان‌دوبعدی‌و‌سه‌بعدی‌پایه‌های‌
اساسی‌را‌شکل‌داد‌)گودرزی،‌68‌،1384(؛‌به‌طوری‌که‌می‌توان‌ادعا‌کرد،‌
همان‌طورکه‌در‌دوره‌های‌گذشته‌تجربه‌‌شده‌بود،‌ایرانیان‌برخی‌از‌شیوه‌های‌
خارجی‌را‌که‌به‌مذاقشان‌خوش‌می‌آمد،‌انتخاب‌و‌آن‌را‌در‌سنت‌خود‌

ادغام‌کردند‌)کن‌بای،‌126‌،1382‌/2004(؛‌درنتیجه،‌مهم‌ترین‌رُکن‌هنری‌
این‌عصر،‌تحدید‌سهم‌شیوه‌های‌وارداتی‌در‌نقاشی‌ایرانی‌است.‌این‌موضوع‌به‌
پیدایی‌هویت‌تازه‌در‌هنر‌ایران‌می‌انجامد‌که‌به‌بهترین‌نحو‌در‌نقاشی‌های‌
دورة‌اول،‌قابل‌رؤیت‌است:‌به‌رغم‌اهمیت‌پیکر‌انسان،‌همواره‌شبیه‌سازی‌
فدای‌میثاق‌های‌زیبایی‌استعاری‌و‌وقار‌ظاهری‌می‌شود‌مثلًا‌مردان،‌با‌ریش‌
بلند،‌نگاه‌خیره‌و‌کمر‌باریک‌به‌تصویر‌درمی‌آیند.‌زنان‌با‌چهرة‌بیضی،‌
ابروان‌پیوسته،‌چشمان‌سرمه‌کشیده‌و‌انگشتان‌حنابسته،‌حالت‌مخمور‌به‌
تصویر‌درآمده‌اند.‌همگی‌در‌جامگان‌زربفت‌و‌مرواریدنشان‌و‌غرق‌در‌
جواهرات‌و‌زینت‌ها‌تجسم‌یافته‌اند.‌تاج،‌قالیچه،‌مخده‌و‌جز‌این‌ها،‌سراسر‌
فاخر‌هستند.‌افراد‌بیشتر‌به‌واسطۀ‌اشیاء‌معرفی‌می‌شوند‌و‌کوششی‌برای‌
نمایش‌خصوصیات‌روانی‌آن‌ها‌مشهود‌نیست.‌اشیایی‌چون‌صراحی،‌جام،‌
میوه‌و‌گلدان،‌فضای‌دوبعدی‌تصویر‌را‌پر‌می‌کنند‌)پاکباز،‌151‌،1385(.‌
زنان‌در‌این‌آثار‌معمولاً‌در‌حال‌حرکات‌موزون‌یا‌نواختن‌ساز‌هستند‌و‌
صراحی،‌جام‌و‌نظایر‌آن‌را‌در‌دست‌دارند.‌البته‌برخلاف‌باور‌برخی،‌این‌
خصایص‌از‌جغرافیای‌دیگری‌نشأت‌نگرفته‌یا‌به‌تأثیر‌از‌سرزمین‌های‌
اروپایی‌نیست.‌تمام‌این‌الگوها‌برگرفته‌از‌معیارهای‌زیبایی‌شناسانۀ‌ادبیات‌
ایران‌است‌که‌پیشینۀ‌بسیار‌دیرین‌در‌هنرهای‌تصویری‌این‌سرزمین‌دارد‌و‌
بایست‌علت‌آن‌را‌در‌بطن‌ادبیات‌جست‌وجو‌کرد‌)علیمحمدی‌اردکانی‌،‌

جدول 2. خصایص‌تصویرسازی‌دورة‌نخست‌قاجار‌)1403(

فضاسازینوع نمایش شخصیت ها

صحنه پردازی نمایش گونهپیکرهچهره

با فرم بیضی، تصنعی و عاری 
سینه فراخاز احساس

شرح مقامی و نمایش عناصر پر 
اهمیت در میانۀ قاب در ورای 

ارسی یا پنجره

ابروان خمیده )کمانی( و 
کمر باریکپیوسته

مشخص نبودن منبع نور و بدون 
سایه بودن تمام عناصر تصویر در 

پیش زمینه

چشم های درشت بادامی، 
سرمه کشیده و مخمور

به سبک پوشش 
زمانه غرق در 

زینت
ساختار متقارن و استفاده از 

رنگ های محدود و گرم

لب های غنچه و گونه های 
آراسته به انواع گلگون، بینی کوچک و باریک

جواهرات 
و اشیای 

مرورایدنشان

استفاده از اشیاء برای معرفی 
افراد و پر کردن تصویر 

موهای مجعد و پرپشت آویخته 
برای زنان و محاسن آراسته 

برای مردان

تأکید بر امکانات رفاهی مثل 
تخت و مخده، خوراک و 
نوشیدنی یا اسب و سلاح

آمنه‌مافی‌تبار

جدول 1. عناصر‌نمادین‌در‌متن‌ادبی‌داستان‌هفت‌گنبد‌)‌1403(
هفتمششمپنجمچهارمسومدوماولگنبدها )به ترتیب ورود بهرام(

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهروز
زهره/ ناهید مشتری/ اورمزدعطارد/ تیرمریخ/ بهرامقمر/ ماهشمس/ خورشیدزحل/ کیوانسیاره

ایرانچینمغرب )مراکش(سقلاب )روس(خوارزم )ترکمنستان(روم )بیزانس(هندوستانملیت شاهزاده خانم
سپیدصندلفیروزه ایسرخسبززردسیاهرنگ گنبد

فقط شاه و شاهزاده خانم )در شب هنگام و زمان نقل داستان(شخصیت های اصلی و فرعی
)با نظر به فضای داستانی، حضور کنیزکان و مطربان در طول روز انتظار می رود.(

قصر هفت گنبدمکان
یک روز و شب کاملزمان

وجود انواع خوراک و نوشیدنی، همین طور بهره مندی از آلات طرب )در طول روز(سایر جزییات
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132‌،1392(،‌امری‌که‌تأثیر‌آن‌در‌تصویرسازی‌کتب‌دورة‌قاجار‌نیز‌قابل‌
بازیابی‌است‌)جدول‌2(.

نسخه شناسی دو خمسه نظامی قاجاری در کاخ موزۀ گلستان
درمیان‌نسخ‌قاجاری‌خمسۀ‌نظامی‌که‌در‌کاخ‌موزة‌گلستان‌محفوظ‌
هستند،‌تنها‌در‌سه‌نسخه،‌صحنه‌هایی‌از‌هفت‌گنبد‌مصور‌گردیده‌است.‌
در‌نسخۀ‌شمارة‌1950،‌به‌رغم‌تصویرگری‌این‌افسانه،‌نمودی‌از‌هفت‌
گنبد‌محیا‌نیست‌و‌دیگر‌صحنه‌های‌این‌داستان‌به‌نمایش‌درآمده‌است‌
)تصویر‌1(.‌لازم‌به‌تذکر‌است‌که‌هرچند‌نسخ‌مصور‌قاجاری‌معدود‌
دیگری‌از‌هفت‌گنبد‌در‌موزه‌ها‌و‌مجموعه‌های‌خصوصی‌دنیا‌قابل‌
ادعاست‌)تصویر‌2(‌اما‌درمیان‌نسخ‌محفوظ‌در‌کاخ‌موزة‌گلستان،‌تنها‌

دو‌نسخۀ‌مورد‌بحث‌در‌این‌مقاله‌هستند‌که‌این‌مضمون‌را‌به‌نمایش‌
درمی‌آورند.‌نسخۀ‌1951،‌متعلق‌به‌سال‌‌‌1237ه.ق/‌‌1821م.‌با‌قطع‌
وزیری‌و‌کاغذ‌ترمه،‌متن‌کاملی‌از‌خمسۀ‌نظامی‌است‌که‌کاتب‌آن‌را‌در‌
زمان‌جلوس‌فتحعلی‌شاه،‌نوشته‌و‌تقدیم‌نموده‌است.‌اثری‌که‌درمجموع‌
‌25مجلس‌نقاشی‌آبرنگ‌به‌سبک‌دوران‌نخست‌قاجار‌دارد.‌کاتب‌این‌
اثر،‌محمد‌هادی‌حاجی‌عبدالله‌آشتیانی‌قمی‌بوده‌و‌نقاش‌آن،‌نامشخص‌
است‌)آتابای،‌1273‌،1355(.‌مورد‌دیگر،‌نسخۀ‌شمارة‌1898،‌خمسۀ‌
نظامی،‌آن‌هم‌در‌قطع‌وزیری‌و‌با‌استفاده‌از‌کاغذ‌ترمه‌است‌که‌‌57
مجلس‌آبرنگ‌به‌سبک‌نقاشی‌دوران‌نخست‌قاجار‌دارد.‌این‌اثر‌به‌سجع‌
مُهر‌ناصرالدین‌شاه‌در‌سال‌‌1271ه.ق/‌‌1854م.‌مرقوم‌گردیده‌که‌به‌
معنی‌آن‌است‌که‌در‌این‌تاریخ،‌ابتیاع‌شده‌است.‌اما‌درحقیقت‌نگارش‌آن‌
در‌فاصلۀ‌سال‌های‌1248-‌‌1246ه.ق/‌1832-‌‌1830م.‌)مقارن‌با‌دورة‌
فتحعلی‌شاه(‌بوده‌و‌کاتب‌آن،‌محمدصادق‌نائینی‌و‌نقاش‌آن‌نامشخص‌

است.‌)آتابای،‌1306‌،1355(
مقايسه متن ادبی و تصويری در دو نسخۀ خمسۀ قاجاری

مطابق‌متن‌ادبی‌نظامی،‌بهرام‌در‌هر‌روز،‌لباسی‌متناسب‌با‌رنگ‌هر‌
گنبد‌به‌تن‌کرده‌و‌رهسپار‌آن‌گنبد‌خاص‌می‌شود.‌گنبدی‌که‌در‌تمام‌

جزییات‌به‌یک‌رنگ‌آراسته‌شده‌است:
کرده‌هر‌دختری‌به‌رنگ‌و‌به‌رای

گنبـدی‌را‌ز‌هفت‌گنبــد‌جای
وز‌نمــودار‌خانـــه‌تا‌به‌فــریش
کرده‌همرنگ‌روی‌گنبد‌خویش
چــون‌به‌نیــروی‌رای‌فرزانـــه
مجلــس‌آراسـتی‌به‌هر‌خـانه

هر‌کجـا‌جـــام‌بــاده‌نوشــیدی
)نظامی،‌690‌،1391( جامه‌همرنگ‌خانـــه‌پوشیدی‌

روز شنبه:  گنبد سياه
بهرام،‌روز‌شنبه،‌جامه‌ای‌سیاه‌بر‌تن‌می‌کند‌و‌نزد‌بانوی‌هند‌می‌رود:‌

روز‌شـنبـه‌ز‌دیــر‌شـماسـی
خیـمـه‌زد‌در‌ســواد‌عبـاسی
سوی‌گـنبد‌سـرای‌غالیـه‌فام

)نظامی،‌691‌،1391( پیـش‌بانوی‌هند‌شد‌به‌سلام‌
در‌گنبد‌سیاه،‌شهبانو،‌روایتگر‌چرایی‌سیه‌پوشی‌مردم‌شهر‌است‌که‌به‌
اندوه‌و‌پوشیدن‌لباس‌سیاه،‌شهره‌هستند‌یعنی‌بهرام‌گور‌مراحل‌آبدیدگی‌و‌
کمال‌را‌با‌رنگ‌سیاه‌آغاز‌می‌کند‌)بیدمشکی،‌69‌،1391(.‌افسانۀ‌جادویی‌
که‌شاهدخت‌هند‌نقل‌می‌کند،‌مبین‌صبر‌و‌بردباری‌است.‌در‌این‌پاره،‌
شاهزاده‌خانم‌هند،‌پس‌از‌عشرت‌و‌دعا‌به‌جان‌شاه،‌افسانه‌شاه‌سیاهپوشان‌
را‌بازگو‌می‌کند:‌در‌سرای‌پادشاهی‌هند،‌کنیزی‌بود‌که‌همواره‌حریرِ‌سیاه‌
بر‌سر‌خود‌می‌افکند‌و‌چون‌علت‌را‌از‌وی‌جویا‌شدند‌دلیل‌را‌بر‌سیاهپوشی‌

مالک‌پیشین‌خود‌عنوان‌کرد...
در‌)تصویر‌3(‌از‌نسخۀ‌قاجاری‌قدیم‌تر‌)متعلق‌به‌سال‌‌‌1237ه.ق/‌‌1821
م.(‌آنچه‌حائز‌توجه‌می‌نماید‌آن‌است‌که‌دو‌پیکر‌زنانه‌و‌مردانۀ‌شاهدخت‌
و‌شاه‌از‌قواعد‌خاص‌زیبایی‌شناسی‌قاجار‌تبعیت‌نمی‌کنند.‌به‌عنوان‌نمونه‌
به‌عوض‌موهای‌سیاه‌بلند‌و‌مواج‌برای‌زنان،‌گوش‌های‌بانو‌از‌زیر‌کلاه‌

تصوير 1.  داستانی‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌
گلستان،‌نسخۀ‌1950(

تصوير 2.         گنبد‌سیاه‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار،‌موزه‌هنر‌اسلامی،‌قطر‌‌)شخب‌
ابوضیاء‌و‌سوبرزخان،‌135‌،1401(
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و‌موهای‌کم‌پشت‌او،‌هویداست‌یا‌شاه‌به‌عوض‌محاسن‌بلند،‌بدون‌ریش‌
تصویر‌شده‌و‌فقط‌سبیلی‌دارد‌که‌به‌زیر‌بینی‌نسبتاً‌بزرگ‌وی‌قرار‌گرفته‌
است.‌درکل،‌آنچه‌در‌تصویرسازی‌این‌نسخه،‌کاملًا‌مشهود‌است،‌عدول‌از‌
قواعد‌چهره‌پردازی‌قاجاری‌است‌که‌دامنۀ‌آن‌حتی‌تا‌حدود‌پیکرنگاری‌و‌
به‌طور‌خاص‌پوشاك‌گسترده‌می‌شود‌به‌طوریکه‌کلاه‌های‌زنانه،‌تکلیف‌
مشخصی‌ندارند‌و‌ظاهراً‌به‌یکی‌دو‌سده‌قبل‌)زنان‌گرجی‌در‌عهد‌صفوی(‌
باز‌می‌گردند.‌پوشش‌شاه‌و‌شاهزاده‌خانم‌فاقد‌هرگونه‌تزیینات‌به‌ویژه‌
بازوبند‌و‌گردنبند‌مرواریدنشان‌است‌و‌فارغ‌از‌تاج‌شاهزاده،‌هر‌نگاره‌
می‌تواند‌نمودی‌از‌دو‌فرد‌عام‌جامعه‌باشد‌که‌تنها‌به‌جهت‌قرارگیری‌
در‌فضای‌کاخ،‌جلوة‌ملوکانه‌به‌خود‌می‌گیرند.‌دوگانگی‌مبرزی‌که‌در‌
کلیت‌نگاره‌های‌این‌نسخه‌هویداست‌و‌حتی‌در‌بُعد‌مکانی‌هم‌نمود‌پیدا‌
می‌کند:‌گنبد،‌برج‌و‌بارویی‌که‌در‌فراز‌نگاره،‌تصویر‌شده‌نیز‌یکی‌)گنبد(،‌
ایرانی‌است‌و‌دیگری‌)برج(،‌معماری‌بیزانسی‌را‌یادآوری‌می‌کند.‌نکتۀ‌
بصری‌جالب‌توجه‌در‌این‌نگاره،‌طبیعت‌نگاری‌نسبتاً‌ناتورالیستی‌کوه،‌
درخت،‌پرنده‌و‌حتی‌حشره‌ای‌)پشه(‌است‌که‌با‌رنگ‌خاص‌نگارگری‌
ایرانی‌یعنی‌طلایی‌به‌شیوه‌ای‌تشعیرگون‌بر‌طاق‌نماهای‌سیاه‌رنگ‌تصویر‌
شده‌و‌اختلاط‌فضای‌ایرانی‌-‌فرنگی‌را‌دیگربار‌به‌صراحت‌مورد‌تأکید‌
قرار‌داده‌است.‌اما‌در‌مقایسه‌این‌نگاره‌با‌متن‌ادبی،‌مصادیق‌مؤید‌تاریکی‌و‌
سیاهی‌شب‌در‌تمام‌ارکان‌تصویر‌مورد‌اعتنا‌بوده‌و‌نمایش‌آن‌با‌تجسم‌دو‌
شمع‌در‌پیش‌روی‌عشاق‌و‌نمایش‌سیاهی‌شب‌در‌ورای‌پنجره‌های‌مشبک‌
پس‌سر‌ایشان‌هویداست.‌شاه‌و‌شاهزاده‌هر‌دو‌بر‌یک‌تختگاه‌نشسته‌اند،‌
با‌یکدیگر‌خلوت‌کرده‌اند‌و‌نمودی‌از‌کنیزکان‌و‌خدمتکاران،‌انواع‌
موکولات‌و‌آلات‌طرب‌مشهود‌نیست‌چنانکه‌مطابق‌با‌متن‌ادبی‌هرچند‌
وجود‌این‌موارد،‌در‌طول‌روز‌و‌به‌جهت‌عیش‌و‌نوش‌مورد‌تأیید‌است‌اما‌
در‌هنگامۀ‌داستان‌سرایی‌شاه‌بانو‌و‌خلوت‌ایشان،‌کوچک‌ترین‌اشاره‌ای‌به‌

همراهی‌دیگر‌افراد‌یا‌وسایل‌ضیافت‌نبوده‌است.
)تصویر‌4(‌از‌دیگر‌نسخۀ‌قاجاری‌)متعلق‌به‌‌‌1248ه.ق/‌1832م.(،‌
تنها‌مجلسی‌از‌این‌مجموعه‌است‌که‌گنبد‌کوشک‌در‌بالای‌نگاره،‌تصویر‌
نشده‌است‌و‌شاید‌علت‌آن،‌تحشیه‌ای‌باشد‌که‌بر‌متن‌ادبی‌نوشته‌اند‌و‌به‌
این‌ترتیب‌چون‌نگارش‌متن‌پیش‌از‌تصویرگری‌به‌انجام‌می‌رسیده،‌فضای‌
لازم‌برای‌نمایش‌گنبد‌وجود‌نداشته‌است.‌در‌این‌نگاره،‌تمام‌پیکره‌ها‌که‌
مبتنی‌بر‌هفت‌تن‌هستند‌از‌قواعد‌تصویرنگاری‌قاجار‌پیروی‌می‌کنند.‌در‌
بُعد‌قیاس‌با‌متن‌ادبی‌هم،‌شاه‌و‌شاهدخت‌نیز‌همچنان‌بر‌یک‌تخت‌گاه‌
نشسته‌اند‌و‌رنگ‌مشکی‌در‌تمام‌شئون‌غالب‌است‌اما‌تأکیدی‌بر‌زمان‌
)شب‌هنگام(‌وجود‌ندارد‌و‌برخلاف‌نمونۀ‌پیشین‌که‌تصویرگری‌با‌نمایش‌
شمع‌های‌روشن‌کامل‌شده‌بود،‌ظاهراً‌زمان‌روایت‌داستان‌مشخص‌نیست.‌
همین‌طور‌پنج‌کنیزك‌با‌آلات‌طرب‌هم‌چون‌دف‌و‌تنبک‌یا‌انواع‌میوه‌
هم‌چون‌سیب،‌گرمی‌بخش‌محفل‌هستند‌یا‌به‌نشانۀ‌احترام‌دست‌بر‌
سینه‌پشت‌ایشان‌ایستاده‌اند.‌بدین‌سیاق‌و‌به‌دلیل‌حضور‌کنیزکان‌و‌انواع‌
خوراك،‌بیشتر‌به‌نظر‌می‌رسد،‌نگارگر،‌تصویرگر‌خوشی‌ها‌و‌عیش‌طول‌
روز‌پادشاه‌در‌گنبد‌سیاه‌است‌که‌نمود‌آن‌با‌اسلوب‌نقاشی‌قاجار‌هم‌چون‌
نمایش‌سرور‌و‌طرب‌یا‌پرکردن‌فضای‌نقاشی‌با‌میوه‌و‌خوراك‌تناسب‌

بیشتری‌دارد.
بدین‌ترتیب‌می‌توان‌ادعا‌کرد‌که‌در‌هر‌دو‌نسخه،‌رنگ،‌مهم‌ترین‌
عامل‌نمادینی‌است‌که‌نقاشان‌به‌آن‌ادای‌دین‌داشته‌اند‌اما‌در‌نسخۀ‌1951،‌

آمنه‌مافی‌تبار

تصوير 3.  گنبد‌سیاه‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار‌‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌
گلستان،‌نسخۀ‌1951(

تصوير 4.  گنبد‌سیاه‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی‌‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌گلستان،‌
نسخۀ‌1898(
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نگاره ها و متن ادبی

تأسی‌به‌متن‌ادبی‌با‌تحدید‌پیکره‌ها‌و‌نمایش‌زمان‌شب‌برتری‌دارد‌و‌در‌
نسخۀ‌1898،‌تعهد‌به‌متن‌ادبی‌در‌قیاس‌با‌سنت‌هنری‌زمانه‌در‌مرتبۀ‌
دوم‌قرار‌می‌گیرد‌به‌طوریکه‌نقاش،‌نمایش‌مجلس‌بزم‌شاهانه‌با‌کنیزکان‌
پرتعداد‌و‌انواع‌خوراك‌و‌نوشیدنی‌را‌به‌پیروی‌از‌متن‌ادبی‌مبنی‌بر‌
تجسم‌محفل‌انس‌دونفره‌برتری‌می‌دهد‌و‌به‌این‌ترتیب‌در‌یک‌تعبیر‌

مسامحه‌برانگیز،‌تجسم‌روز‌واقعه‌را‌به‌جای‌شب‌می‌نشاند.
روز يکشنبه: گنبد زرد

در‌صبح‌روز‌دوم،‌بهرام‌جامه‌ای‌زرد‌به‌تن‌می‌کند‌و‌نزدِ‌بانوی‌روم‌
می‌رود:

جام‌زر‌برگرفت‌چـون‌جمشــید
تاج‌زر‌برنهــاد‌چون‌خورشـــید
زر‌فشــانان‌به‌زرد‌گنبـد‌شــد

)نظامی،‌715‌،1391( تا‌یکی‌خوشدلیش‌در‌صـــد‌شد‌
روشنایی‌برآمده‌از‌نور‌آفتاب،‌از‌اصلی‌ترین‌ظواهر‌رنگ‌روز‌یکشنبه‌
است.‌با‌این‌تعبیر،‌رنگ‌زرد،‌توانایی‌منطقی‌و‌خودکنترلی‌را‌برای‌رسیدن‌
به‌روشن‌بینی‌تقویت‌می‌کند.‌خاصه‌آنکه‌پیش‌از‌اسلام،‌هنگامی‌که‌آیین‌
زرتشت،‌سراسر‌ایران‌را‌فراگرفت‌و‌مهرپرستی،‌جای‌خویش‌را‌به‌آن‌
وانهاد،‌بازهم‌آتش‌که‌نمودگاری‌از‌خورشید‌بود‌و‌در‌آتشکده‌ها‌همچنان‌
جاوید‌باقی‌ماند.‌مسلماً‌با‌چنین‌عقبه‌ای،‌افسانۀ‌گنبد‌ساختار‌کاملًا‌منطقی‌را‌
دنبال‌می‌کند‌که‌درنتیجه‌به‌دلیل‌ادعاهای‌منطبق‌با‌واقعیتش‌به‌داستان‌های‌
کوتاه‌و‌مدرن‌امروزی‌بسیار‌شباهت‌دارد‌)بیدمشکی،‌76‌،1391(.‌در‌
این‌پاره‌از‌ابیات،‌شب‌هنگام‌بهرام‌از‌شاهزاده‌خانم‌درخواست‌می‌نماید‌
تا‌داستانی‌را‌برای‌او‌بازگو‌کند.‌مضمون‌داستان‌شاهزاده‌خانم‌روم‌از‌
امپراتوری‌بیزانس،‌عشق،‌وفاداری‌و‌به‌ویژه‌صداقتی‌دوجانبه‌است‌که‌زن‌
و‌شوهر‌باید‌رعایت‌کنند‌)بری،‌256‌،1400(.‌او‌چنین‌گفت:‌روزی‌در‌
یکی‌از‌شهرهای‌عراق،‌شاهی‌بسیار‌خوش‌آوازه‌بود‌که‌از‌هر‌هنری‌بهره‌ای‌
برده‌بود.‌اما‌در‌طالع‌شاه‌آن‌بود‌که‌از‌زنان‌جفا‌می‌دید؛‌پس‌شاه‌از‌هر‌زنی‌

دوری‌می‌کرد‌تا‌دردسری‌نبیند....‌‌
)تصویر‌5(‌از‌نسخۀ‌‌1951شاه‌و‌شاهدخت‌را‌در‌گنبد‌زرد‌نشان‌
می‌دهد.‌به‌تبعیت‌از‌اسلوب‌تصویری‌کاربردی‌در‌این‌نسخه،‌در‌قسمت‌
فوقانی‌جدول‌کشی،‌گنبد،‌برج‌و‌بارو‌)البته‌این‌بار‌دو‌برج(‌ترسیم‌شده‌که‌
در‌این‌نگارة‌خاص،‌رنگ‌زرد‌به‌خود‌گرفته‌است.‌شاه‌بانو‌و‌بهرام،‌هر‌دو‌
با‌چهره‌های‌نسبتاً‌ناتورالیستی‌و‌پیکره‌های‌باریک‌بر‌تختی‌نشسته‌اند‌که‌
به‌شیوة‌سنتی‌هنری‌ایران‌از‌قواعد‌پرسپکتیو‌عدول‌کرده‌است.‌در‌جهت‌
تبعیت‌از‌متن‌ادبی،‌تمام‌عناصر‌تصویر‌هم‌چون‌پرده،‌فرش‌و‌تختگاه‌در‌
مایه‌های‌رنگ‌زرد‌تعریف‌شده‌است،‌البته‌این‌بار‌فضای‌شب‌از‌ورای‌
طاق‌های‌پشت‌سر‌شخصیت‌ها‌هویدا‌نیست‌و‌تأکید‌به‌تاریکی‌شب،‌صرفاً‌
با‌وجود‌دو‌شمع‌در‌پیش‌روی‌آن‌ها‌صورت‌گرفته‌که‌تقارن‌ترکیب‌مورد‌

علاقۀ‌نقاشان‌قاجاری‌را‌مورد‌تأکید‌بیشتر‌قرار‌می‌دهد.‌
درمقابل‌در‌)تصویر‌6(‌از‌نسخۀ‌1898،‌همچنان‌زمان‌وقوع‌داستان‌
و‌ زده‌ تکیه‌ بر‌مخده‌ و‌ نموده‌ تختی‌جلوس‌ بر‌ شاه‌ است.‌ نامشخص‌
شاهزاده‌خانم‌در‌برابر‌او‌بر‌زمین‌نشسته‌است.‌در‌نگاره‌های‌متعلق‌به‌
این‌نسخه‌از‌هفت‌گنبد‌به‌غیر‌از‌نگارة‌مربوط‌به‌گنبد‌سیاه‌)تصویر‌
4(‌شاهزاده‌خانم‌همواره‌پیش‌روی‌بهرام‌شاهِ‌تکیه‌داده‌بر‌مسند‌قدرت،‌

تصوير 5.  گنبد‌زرد‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار،‌مأخذ:‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌
موزه‌گلستان،‌نسخۀ‌1951(

 

تصوير 6. گنبد‌زرد‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار،‌مأخذ:‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌
موزه‌گلستان،‌نسخۀ‌1898(
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متفاوت‌از‌خوش‌باشی‌مرسوم‌در‌کاخ‌های‌قاجاری‌است‌که‌زنان‌را‌به‌
منظور‌فراهم‌آوردن‌بساط‌عیش‌و‌طرب‌به‌نمایش‌درمی‌آوردند.‌در‌این‌
تصویر‌نیز‌به‌تأسی‌از‌اسلوب‌مطلوب‌در‌این‌نسخه،‌رنگ‌گنبد،‌برج‌و‌
بارو‌و‌کلیۀ‌اشیاء‌وفادار‌متن‌ادبی‌بوده‌و‌به‌تبعیت‌سبزرنگ‌است؛‌دو‌
شمع‌افروخته‌در‌پیش‌بهرام‌شاه‌و‌شاه‌بانو‌نیز‌تأییدی‌بر‌هنگامۀ‌شب‌است.‌
حتی‌زمینۀ‌طاق‌نماهای‌پشت‌ایشان‌که‌به‌شیوة‌نگارة‌نخست‌از‌این‌نسخه،‌
طبیعت‌)گیاهان‌و‌جانوران،‌کوه‌و‌تپه(‌را‌به‌رنگ‌طلایی‌بر‌بستر‌سبز‌تیره‌‌
نشانده،‌بیش‌از‌آنکه‌حسی‌از‌زینت‌نگاری‌دیوارهای‌کاخ‌‌های‌مرسوم‌را‌
تداعی‌کند،‌تصدیقی‌بر‌تیرگی‌زمان‌شبانۀ‌مورد‌بحث‌در‌داستان‌به‌شمار‌
می‌آید‌به‌ویژه‌آنکه‌رنگ‌این‌تزیینات‌بر‌درگاه‌ها‌متفاوت‌اختیار‌شده‌و‌
گویی‌کبودی‌شب‌است‌که‌از‌پس‌طاق‌نماها‌هویدا‌شده‌است.‌درنهایت‌
آنکه‌شاه‌و‌شاهزاده‌خانم‌بر‌دو‌تخت‌هم‌سان‌نشسته‌و‌در‌کشاکشی‌برابر‌
هریک‌بر‌مخده‌ای‌تکیه‌زده‌اند.‌البته‌ظاهراً‌به‌نظر‌می‌رسد‌نقاش‌قصد‌داشته‌
هم‌چون‌شش‌گنبد‌مصور‌دیگر‌از‌این‌نسخه‌هر‌دو‌را‌بر‌یک‌تخت‌به‌
نمایش‌بگذارد‌اما‌نوعی‌خطا‌در‌تصویرگری‌به‌ظاهر‌ناقص‌این‌چنینی‌منتهی‌

شده‌است.
تصوير 7.   گنبد‌سبز‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌

گلستان،‌نسخۀ‌1951(

در‌)تصویر‌8(‌از‌نسخۀ‌‌1898که‌گنبد‌سبز‌را‌نمایش‌می‌دهد،‌به‌شیوة‌
نمایش‌شاه‌و‌شاهزاده‌خانم‌در‌بیشتر‌نگاره‌های‌این‌نسخه‌)به‌جز‌گنبد‌سیاه(،‌
بهرام‌بر‌تخت‌تکیه‌دارد‌و‌شاه‌بانو‌در‌برابر‌او‌بر‌زمین‌نشسته‌است.‌ضمن‌
آنکه‌در‌این‌نگاره،‌تزیینات‌نمایش‌تخت‌شاهی‌فزونی‌می‌گیرد‌و‌پشتگاهی‌

در‌مرتبه‌ای‌پایین‌تر‌روی‌زمین‌زانو‌زده‌یا‌نشسته‌است.‌به‌طوریکه‌این‌
نوع‌تصویرسازی،‌بیش‌از‌هر‌چیز‌لحظۀ‌خوشامد‌و‌دعاگویی‌شاه‌بانو‌به‌
جان‌پادشاه‌را‌تداعی‌می‌کند.‌هم‌چون‌نگارة‌پیشین‌از‌این‌نسخه،‌پنج‌
خدمتکار،‌شاهدخت‌را‌همراهی‌می‌کنند‌که‌درمجموع‌با‌شاه،‌هفت‌
پیکر‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارند.‌سه‌تن‌از‌ایشان‌در‌برابر‌یک‌حوض‌در‌
میانۀ‌کوشک‌به‌طرب‌مشغول‌هستند‌و‌دو‌تن‌دیگر‌دست‌به‌سینه‌به‌
خدمت‌ایستاده‌اند‌و‌با‌این‌نوع‌صحنه‌آرایی،‌بیش‌از‌پیش‌عیش‌و‌نوش‌طول‌
روز‌را‌یادآوری‌می‌کنند‌تا‌خلوت‌شبانه‌ای‌که‌خاص‌شاهزاده‌خانم‌و‌بهرام‌
بوده‌است.‌به‌این‌ترتیب،‌چنین‌حضوری‌برای‌خدمتکاران‌و‌مطربان،‌به‌
موازات‌ساخت‌و‌ساز‌تصویر‌با‌عناصری‌چون‌حوض‌و‌فواره،‌علاوه‌بر‌
تأکید‌به‌فضای‌پادشاهی‌و‌ملوکانه‌درباری،‌تداعی‌گر‌شیوة‌نقاشی‌قاجار‌
مبتنی‌بر‌تقارن‌در‌ترکیب‌بندی،‌نشاندن‌شخصیت‌های‌اصلی‌در‌میانۀ‌قاب،‌
همین‌طور‌استفاده‌از‌اشیاء‌برای‌بازنمایی‌موقعیت‌مورد‌نظر‌است.‌نکته‌
آنکه‌در‌این‌نگاره‌و‌نگاره‌های‌بعدی‌هفت‌گنبد‌از‌این‌نسخه،‌با‌فراهم‌
بودن‌فضای‌خالی‌در‌قسمت‌فوقانی‌جدول‌کشی‌متن‌ادبی،‌گنبدی‌قرار‌
می‌گیرد‌که‌به‌رنگ‌برآمده‌از‌داستان‌آراسته‌می‌شود‌و‌ویژگی‌نمادین‌
رنگ‌در‌تجسم‌این‌افسانه‌را‌مورد‌تأکید‌بیشتر‌قرار‌می‌دهد‌و‌بر‌بازنمایی‌

عین‌به‌عین‌عناصر‌داستانی‌می‌افزاید.
روز دوشنبه: گنبد سبز

روز‌دوشنبه،‌بهرام‌شاه‌لباس‌سبز‌می‌پوشد‌و‌نزد‌شاهدخت‌خوارزم‌
می‌رود:

چونکه‌روز‌دوشـنبه‌آمـد،‌شاه
چتــر‌سرسـبز‌برکشید‌به‌ماه
رخت‌را‌سـوی‌سبز‌گنـبد‌برد

دل‌به‌شـادی‌و‌خرمی‌بسپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)نظامی،‌726‌،1391(
پیشینیان‌رنگِ‌ماه‌را‌سبز‌می‌پنداشتند‌و‌از‌این‌رو‌نظامی‌نیز‌رنگ‌متعلق‌
به‌روز‌دوشنبه‌را‌سبز‌انگاشته‌است.‌سبز‌رنگ‌طبیعت،‌رنگ‌میانه‌روی‌
و‌تعادل‌ذهن‌و‌بدن‌است.‌به‌همین‌دلیل،‌افسانۀ‌شاهدخت‌خوارزم،‌تمثیلی‌
آشکار‌از‌پارساییِ‌فضیلتمندانۀ‌شخص‌مؤمن‌و‌خداپرست‌است‌که‌در‌آن،‌
نیکی‌کردن‌برای‌او‌نسبت‌به‌استنتاج‌های‌وسواس‌گونه‌و‌منطقی‌برتری‌دارد‌
)بری،‌‌264‌،1400/2000(.‌با‌این‌بنیان،‌شاهزاده‌خانم‌بعد‌از‌دعا‌به‌جان‌
شاه،‌چنین‌آغاز‌می‌کند‌که‌روزگاری‌شهرِ‌روم،‌عزیزی‌خوشنام‌داشت.‌وی‌
به‌هر‌هنری‌آراسته‌بود‌و‌خواستار‌پیوندی‌پاك‌بود.‌نامِ‌او،‌»بشِر«‌بود...‌

در‌تصاویر‌این‌پاره‌از‌داستان‌نیز‌هم‌چون‌نمونه‌های‌پیشین‌و‌پسین،‌
اثری‌از‌افسانۀ‌نقل‌شده‌توسط‌بانوی‌دربار،‌قابل‌ملاحظه‌نیست.‌چنانکه‌
در‌نگارگری‌داستان‌هفت‌گنبد‌در‌تاریخ‌نقاشی‌ایران،‌به‌تصویر‌درآوردن‌
افسانه‌هایی‌که‌شاه‌بانوها‌نقل‌می‌کردند‌مسبوق‌به‌سابقه‌نبوده‌است.‌در‌
)تصویر‌7(،‌برای‌اولین‌بار‌در‌نگارگری‌هفت‌گنبد‌از‌نسخۀ‌1951،‌کنیزی‌
در‌پس‌زمینۀ‌تصویر‌خودنمایی‌می‌کند‌که‌به‌نوعی‌عدول‌از‌متن‌داستانی‌
تلقی‌می‌شود‌چراکه‌بر‌اساس‌ابیات‌مربوط،‌شاه‌بانو،‌افسانۀ‌خود‌را‌در‌
خلوت‌نقل‌می‌کند.‌نکته‌آنکه‌شیوة‌نمایش‌بانوی‌خدمتکار‌در‌پس‌زمینۀ‌
تصویر‌بیشتر‌تداعی‌گر‌پیکره‌های‌آرام،‌کنجکاو،‌نظاره‌گر‌و‌حیاورز‌
تاریخ‌نگارگری‌ایران‌در‌دوره‌های‌پیشین‌است‌که‌به‌دلیل‌قرار‌گرفتن‌
در‌پس‌زمینه،‌گویی‌در‌فضای‌دیگری‌بوده‌و‌از‌ورای‌در،‌پنجره‌یا‌چیزی‌
نظیر‌آن‌صرفاً‌موقعیت‌داستانی‌را‌مشاهده‌می‌کرده‌اند.‌نوعی‌حضور‌که‌

آمنه‌مافی‌تبار
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دارد‌که‌یادآور‌مسند‌فتحعلی‌شاه‌است.‌پیکره‌ها‌همچنان‌سیمای‌قاجاری‌
دارند‌و‌نحوة‌ترکیب‌بندی‌و‌چینش‌آن‌ها‌یادآور‌مجالس‌طرب‌انگیز‌این‌
دوره‌است.‌به‌سیاق‌تصویرگری‌این‌نسخه،‌زمان‌وقوع‌داستان‌نامشخص‌
است‌و‌صرفاً‌تأکید‌بر‌عنصر‌رنگ‌و‌گنبد‌دنبال‌می‌شود.‌این‌بار‌شش‌بانوی‌
خدمتکار‌و‌مطرب،‌شاهزاده‌خانم‌را‌همراهی‌می‌کنند‌که‌چهار‌تن‌آن‌ها‌
در‌پیشاپیش‌تصویر‌مشغول‌نواختن‌سازهایی‌هم‌چون‌دف،‌کمانچه‌و‌ساز‌
کوبه‌ای‌هم‌چون‌نقاره‌هستند‌و‌دو‌تن‌دیگر‌به‌قرینه‌در‌دو‌سوی‌شاه‌و‌
شاهدخت‌)در‌مرکز‌تصویر(،‌به‌حال‌احترام‌با‌ظرف‌های‌چینی‌پر‌از‌انار‌
و‌سیب‌ایستاده‌اند‌و‌ضمن‌به‌کارگیری‌اشیاء‌به‌مثابۀ‌نوعی‌نماد‌در‌شناسایی‌
اشخاص‌)در‌این‌مورد‌خاص،‌بزم‌شاهانه(،‌قرینه‌گی‌ساختار‌تصویر‌را‌به‌

سبک‌هنر‌قاجار‌کامل‌می‌کنند.
تصوير 8.  گنبد‌سبز‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار،‌مأخذ:‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌

موزه‌گلستان،‌نسخۀ‌1898(

روز سه شنبه: گنبد سرخ
در‌روزِ‌چهارم،‌بهرام‌با‌جامۀ‌سرخ‌نزد‌بانوی‌سقلاب‌می‌رود:‌

از‌دگــر‌روز‌هفتـــه‌آن‌بـه‌بود
ناف‌هفــته‌مگــر‌سه‌شنـبه‌بود
سرخ‌در‌سرخ‌زیــوری‌برساخت

)نظامی،‌737‌،1391( ‌ صبحگه‌سـوی‌سرخ‌گنبد‌تاخت‌
بهرام‌یا‌همان‌مریخ،‌سیارة‌خدای‌جنگ،‌با‌فلز‌آهن‌پیوند‌دارد.‌این‌

سیارة‌سرخ‌روی‌که‌قلب‌هفتۀ‌پارسی‌است‌از‌سوی‌نظامی‌به‌خدای‌جنگِ‌
ایرانیان،‌بهرام‌نسبت‌داده‌می‌شود.‌شخص‌نخست‌داستان،‌هم‌نام‌خدای‌
جنگ‌است‌که‌در‌این‌سپیده‌دم‌خونین،‌بهرام‌نیز‌جامه‌ای‌سرخ‌نیز‌بر‌تن‌
می‌کند‌تا‌سوی‌گنبدی‌به‌همان‌رنگ‌بتازد‌)بری،‌268‌،1400‌/2000(.‌
متناسب‌با‌رنگ‌این‌روز،‌شاهزاده‌خانم‌گنبدِ‌سرخ‌از‌سقلاب‌هم،‌داستان‌
بانوی‌حصاری‌را‌نقل‌می‌کند‌که‌در‌داستان‌آن،‌از‌بی‌خودی‌و‌جانبازی‌در‌
راه‌عشق‌سخن‌به‌میان‌می‌آید‌که‌دانش‌و‌هنر‌مسیر‌آن‌را‌هموار‌می‌کند:‌در‌
یکی‌از‌ولایات‌»روس«‌شهری‌بود‌که‌پادشاه‌آن،‌دختری‌زیبارو‌و‌هنرمند‌
داشت.‌این‌شاهزاده‌خانم،‌خواستگاران‌بسیار‌داشت‌که‌به‌هیچ‌کدام‌راضی‌
نبود‌اما‌سرانجام‌گوهری‌هم‌سنگ‌دختر‌پیدا‌می‌شود‌که‌طلسم‌ها‌را‌باطل‌

می‌سازد‌و‌به‌قلعه‌راه‌می‌جوید...‌
و‌ بهرام‌ نسخۀ‌1951،‌ از‌ سرخ‌ گنبد‌ نگارة‌ یعنی‌ ‌،)9( تصویر‌ در‌
شاهدخت،‌به‌سیاق‌نمونه‌های‌پیشین‌روبه‌روی‌هم‌و‌بر‌یک‌جایگاه‌
نشسته‌اند.‌نشیمنی‌که‌این‌بار‌از‌تخت‌به‌فرش‌تغییر‌هویت‌داده‌است.‌در‌
چیدمان‌عناصر‌تصویری‌این‌نگاره،‌فقط‌یک‌شمع‌روشن‌است‌و‌کنیزکی‌
در‌پایین‌صفحه،‌جانشین‌حضور‌شمع‌دیگر‌شده‌است.‌هیچ‌یک‌از‌چهره‌ها‌
قاجاری‌نیستند:‌بیش‌از‌اندازه‌باریک‌اندام‌به‌نمایش‌درآمده‌اند؛‌موهای‌
کم‌پشت‌دارند؛‌شاهزاده‌بدون‌ریش‌است؛‌بینی‌بزرگ‌و‌لب‌های‌درشت‌
در‌چهره‌ها‌خودنمایی‌می‌کند؛‌حتی‌دربارة‌خدمتکاران،‌چهرة‌چروکیده‌به‌
عوض‌رخسار‌گلگون‌قابل‌ملاحظه‌است.‌در‌تطبیق‌این‌نگاره‌با‌متن‌ادبی،‌
تأکید‌بر‌زمان‌وقوع‌به‌واسطۀ‌نمایش‌سیاهی‌شب‌از‌پس‌سر‌کنیزك‌ایستاده‌
در‌درگاه‌سمت‌چپ‌قابل‌ملاحظه‌است‌اما‌برخلاف‌آنچه‌در‌ابیات‌این‌
پاره‌مبتنی‌بر‌تنهایی‌شاهزاده‌خانم‌در‌این‌لمحه‌از‌داستان‌قابل‌بازیابی‌است،‌
این‌بار‌دو‌بانوی‌خدمتکار،‌شاهدخت‌سقلاب‌را‌همراهی‌می‌کنند‌که‌به‌
حالت‌استعاری‌و‌آماده‌به‌خدمت‌ایستاده‌اند.‌افزون‌بر‌این،‌در‌نگارة‌مزبور،‌
افزوده‌های‌دیگری‌هم‌وجود‌دارد‌که‌تأثیر‌بیشتری‌در‌دریافت‌و‌درك‌
تصویر‌ایجاد‌نمی‌کنند‌مثل‌اینکه‌به‌غیر‌از‌دو‌برج،‌چیزی‌شبیه‌به‌برج‌
دیدبانی‌در‌کنار‌گنبد‌قسمت‌فوقانی‌تصویر‌قرار‌گرفته‌‌و‌فضای‌قصر‌مانند‌

محل‌وقوع‌این‌داستان‌را‌مورد‌تأکید‌بیشتر‌قرار‌می‌دهد.
در‌)تصویر‌10(‌به‌عنوان‌نمودگار‌گنبد‌سرخ‌از‌نسخۀ‌1898،‌یکی‌
از‌پرجمعیت‌ترین‌نگاره‌های‌این‌مجموعه‌به‌نمایش‌درآمده‌است:‌شاه،‌
هم‌چون‌ می‌کنند.‌ همراهی‌ را‌ ایشان‌ که‌ کنیزك‌ هفت‌ و‌ شاهدخت‌
نمونۀ‌پیشین‌و‌به‌جهت‌تأکید‌بر‌فضاهای‌دربار‌قاجاری‌به‌ویژه‌در‌عصر‌
فتحعلی‌شاه،‌بهرام‌با‌هیأت‌آراسته‌و‌ریش‌و‌موی‌بلند‌و‌ردای‌زرنشان‌
بر‌سریر‌پادشاهی‌تکیه‌زده‌و‌شاهزاده‌خانم‌در‌مقابل‌او‌بر‌زمین‌نشسته‌
است.‌به‌جهت‌حفظ‌تقارن‌تصویر‌و‌تأکید‌بر‌امکانات‌رفاهی‌درباری،‌دو‌
پیشخدمت،‌یکی‌در‌پس‌سر‌پادشاه‌و‌دیگری‌با‌طبقی‌از‌میوه‌در‌پیش‌روی‌او‌
ایستاده‌است.‌پنج‌خنیاگر‌هم‌در‌پیشاپیش‌صحنه‌مشغول‌نواختن‌و‌رقصیدن‌
هستند.‌به‌طوریکه‌به‌نظر‌می‌رسد‌نقاش‌این‌نسخه،‌بیشتر‌از‌آنکه‌تمایل‌
داشته‌باشد‌تا‌لحظۀ‌داستان‌گویی‌را‌به‌تصویر‌بکشد‌قصد‌نموده‌تا‌روزهایی‌
را‌تجسم‌بخشد‌که‌شاه‌در‌کنار‌شاهزاده‌خانم‌و‌کنیزکان‌مشغول‌شادی‌و‌
طرب‌بوده‌است.‌شاید‌به‌همین‌دلیل‌بر‌زمان‌نقل‌داستان‌)شب‌هنگام(‌و‌
چگونگی‌آن‌)خلوت‌شاه‌و‌شاهزاده‌خانم(‌توجهی‌نداشته‌است.‌هرچند‌
علاوه‌بر‌نسبت‌تصویر‌به‌هر‌لحظه‌از‌داستان‌ادبی‌)صبح‌یا‌شب(،‌نمی‌توان‌
علاقۀ‌نقاشان‌قاجار‌را‌به‌تجسم‌تصاویر‌پرطمطراق‌و‌‌این‌چنینی‌نادیده‌
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انگاشت.‌درمقابل‌و‌در‌همۀ‌احوال،‌نقاش‌توجه‌به‌رنگ‌گنبد‌را‌در‌تصویر‌
کردن‌تمام‌جزییات‌مدنظر‌قرار‌داده‌و‌به‌همین‌نسبت‌بر‌فراز‌جدول‌کشی‌
این‌صفحه،‌گنبدی‌سرخ‌نشانده‌است.‌اما‌هم‌چون‌دیگر‌نمونه‌های‌مصور‌
هفت‌گنبد،‌تصویر‌صحنه‌با‌آنچه‌شاهزاده‌خانم‌نقل‌می‌کند‌و‌برای‌شاه‌

مجسم‌می‌سازد،‌نسبتی‌ندارد‌به‌جز‌رنگ.
روز چهارشنبه:  گنبد فيروزه ای

در‌صبح‌روز‌چهارشنبه‌بهرام،‌جامۀ‌فیروزه‌ای‌به‌تن‌می‌کند‌و‌نزدِ‌بانوی‌
مغرب‌می‌رود:

چـــارشنبه‌که‌از‌شکوفــۀ‌مهر
گشـت‌پیروزه‌گون‌سواد‌سپهر
شاه‌را‌شــد‌ز‌عالــم‌افــروزی

)نظامی،‌752‌،1391( جامــه‌پیـروزه‌گـون‌ز‌پیروزی‌
شب‌هنگام‌شاه‌از‌بانوی‌فیروزه‌ای‌پوش‌مغرب‌خواست‌تا‌افسانه‌ای‌
بازگو‌نماید؛‌شاهدخت‌هم‌افسانۀ‌ماهانِ‌مصری‌را‌آغاز‌کرد‌که‌درونمایۀ‌
آن،‌تقبیحی‌بر‌حرص‌و‌آز‌انسانی‌است.‌چنانکه‌فیروزه‌ای‌رنگی‌ماجراجو‌
و‌زنده‌است‌و‌انسان‌ها‌را‌به‌بهتر‌شدن،‌رشد‌و‌تکامل‌دعوت‌می‌کند.‌رنگ‌
فیروزه‌ای‌به‌نمادهایی‌هم‌چون‌صداقت،‌وفاداری‌و‌ایمان‌اشاره‌می‌کند.‌
ضمن‌آنکه‌جوان‌بودن‌و‌احساس‌سرزندگی‌و‌شادابی‌از‌دیگر‌نشانه‌های‌
رنگ‌فیروزه‌است‌که‌در‌این‌داستان‌مورد‌تأکید‌قرار‌می‌گیرد‌چراکه‌
مطابق‌با‌این‌داستان،‌ماهان،‌تاجر‌جوانی‌خوش‌چهرة‌مصری‌توسط‌یکی‌از‌
دوستان‌خود‌به‌بزمی‌دعوت‌می‌شود.‌ماهان‌در‌آنجا‌شریک‌تجاری‌خود‌
را‌می‌بیند‌و‌او‌به‌دروغ،‌ماهان‌را‌به‌معامله‌ای‌پرسود‌را‌وعده‌می‌کند‌که‌
در‌خارج‌از‌شهر‌در‌حال‌انجام‌است.‌ماهان‌از‌شادی‌به‌دست‌آوردن‌سود‌

هنگفت،‌بی‌هیچ‌پرسشی‌به‌دنبال‌شریک‌روانه‌می‌شود...
در‌)تصویر‌11(‌از‌نسخۀ‌شمارة‌1951،‌شاه‌بهرام‌چنان‌بر‌مخده‌تکیه‌
زده‌که‌حالی‌از‌لمیدن‌دارد؛‌درمقابل‌شاهزاده‌خانم‌مغرب‌درمقابل‌او،‌روی‌
تخت‌دست‌به‌سینه‌نشسته‌و‌داستان‌ماهان‌را‌نقل‌می‌کند.‌این‌نگاره‌از‌
معدود‌مجالس‌این‌نسخه‌است‌که‌شاه‌و‌شاهزاده‌خانم‌را‌به‌عوض‌شال‌کمر‌
با‌کمربند‌مرصع‌نشان‌می‌دهد‌و‌بدین‌ترتیب‌اندکی‌بر‌طمطراق‌پوشاك‌
ایشان‌می‌افزاید.‌هم‌چون‌نگارة‌گنبد‌سبز‌از‌این‌نسخه،‌کنیزکی‌در‌پس‌
پنجره‌ایشان‌را‌نظاره‌می‌کند.‌درعین‌حال،‌از‌دیگر‌وجوه‌تعهد‌تصویر‌
به‌متن‌ادبی،‌گنبد‌فیروزه‌فام‌و‌دو‌بارو‌بر‌فراز‌جدول‌کشی‌متن‌است‌که‌
ساختار‌کوشک‌مانند‌مکان‌رخداد‌واقعه‌را‌تکمیل‌می‌کند‌اما‌دربارة‌زمان‌
وقوع‌رخداد،‌افزون‌بر‌دو‌شمع‌که‌در‌پیشاپیش‌ایشان‌به‌قرینۀ‌هریک‌
روشن‌است،‌شمعی‌دیگر‌در‌میانۀ‌آن‌ها‌و‌در‌فضای‌گنبدی‌شکل‌اندرونی،‌
جایی‌در‌میان‌زمین‌و‌هوا‌در‌فضای‌کبودرنگ‌پس‌زمینه‌مجسم‌شده‌است،‌
به‌نوعی‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌نقاش‌قاجاری‌قصد‌داشته،‌آن‌را‌به‌نحوی‌نمایش‌
دهد‌که‌درمیانۀ‌طاق‌نما‌نصب‌شده‌است.‌به‌هر‌روی،‌وجود‌این‌شمع‌های‌
روشن‌در‌فضای‌داخلی‌کوشک،‌شبی‌سایه‌گستر‌را‌تداعی‌می‌کند‌که‌جهان‌

را‌به‌سیطرة‌خود‌درآورده‌است.
در‌تصویر‌)12(‌از‌نسخۀ‌1898،‌گنبد‌فیروزه‌فام‌بر‌فراز‌جدول‌کشی‌متن‌
ادبی‌قابل‌ملاحظه‌است.‌در‌ترکیب‌نگاره،‌هشت‌پیکر‌به‌چشم‌می‌خورد‌
که‌به‌غیر‌از‌شاه‌و‌شاهزاده‌خانم‌که‌هر‌دوی‌آن‌ها‌در‌میانۀ‌ترکیب‌جای‌
گرفته‌اند؛‌باقـی‌خدمتگزاران‌و‌رامشگـران‌هستند‌که‌فضـای‌ملـوکانه‌را

آمنه‌مافی‌تبار

تصوير 9.  گنبد‌سرخ‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی‌‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌
گلستان،‌نسخۀ‌1951(

تصوير 10.‌‌گنبد‌سرخ‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌
گلستان،‌نسخۀ‌1898(
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تصوير 11.‌گنبد‌فیروزه‌ای‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌
موزه‌گلستان،‌نسخۀ‌1951(

کامل‌می‌کنند.‌در‌پیشاپیش‌صحنه،‌سه‌بانوی‌خنیاگر،‌دف،‌چنگ‌و‌تار‌
می‌نوازند.‌شاه‌بر‌تخت‌نشسته‌و‌بر‌مخده‌تکیه‌زده‌و‌شاهدخت‌در‌برابر‌
او‌روی‌زمین‌زانو‌زده‌و‌سخن‌می‌گوید.‌دو‌خدمتکار،‌یکی‌با‌ظرفی‌از‌میوه‌
در‌دست‌و‌دیگری‌به‌حال‌احترام‌در‌پشت‌سر‌شاهزاده‌خانم‌ایستاده‌اند.‌
یکی‌از‌موارد‌حائز‌اهمیت‌در‌این‌نگاره،‌بانویی‌است‌که‌در‌پس‌سر‌بهرام‌
ایستاده‌و‌شمشیر‌او‌را‌نگه‌داشته‌است.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌درواقعیت‌
حمل‌شمشیر‌و‌نیزه‌پادشاهان،‌توسط‌ملازمین‌مرد‌صورت‌می‌پذیرفته‌که‌
برخلاف‌این‌رسم،‌در‌این‌نگاره،‌این‌عمل‌به‌یک‌زن‌محول‌شده‌است.‌این‌
مسئله‌اینطور‌قابل‌فهم‌است‌که‌هرچند‌نگارگر‌این‌نسخه،‌تلاشی‌جهت‌
نمایش‌زمان‌داستان‌)شب(‌به‌خرج‌نداده‌اما‌آن‌را‌نقض‌هم‌نکرده‌یعنی‌
با‌نمایش‌داستان‌در‌فضای‌داخلی،‌آن‌را‌به‌وقتی‌نامشخص‌در‌شبانه‌روز‌
ارجاع‌داده‌است.‌این‌مسئله‌زمانی‌نمود‌پیدا‌می‌کند‌که‌در‌نظر‌بیاوریم‌در‌
)تصویر‌2(‌از‌دیگر‌نسخۀ‌خمسۀ‌نظامی‌قاجاری،‌نقاش‌با‌نمایش‌هنگامۀ‌
روز‌و‌لباس‌های‌رنگ‌به‌رنگ‌افراد،‌محوریت‌نمادین‌عناصر‌ادبی‌داستان‌
را‌بی‌پاسخ‌گذاشته‌است.‌بنابراین‌هرچند‌به‌نظر‌می‌رسد‌نقاش‌این‌نسخه‌با‌
نمایش‌پیکره‌های‌متعدد‌)به‌عوض‌شاه‌و‌شاهزاده(‌نسبت‌به‌اصل‌داستانی‌

چندان‌وفادار‌نیست‌و‌بیشتر‌بر‌نمایش‌وجوه‌پادشاهی،‌آن‌هم‌به‌سبک‌
و‌شیوة‌هنری‌زمانه‌پافشاری‌دارد‌اما‌چنانچه‌قید‌شد‌آن‌را‌می‌توان‌دالی‌
دانست‌برآنکه‌او‌نه‌زمان‌نقل‌داستان‌که‌خوشگذرانی‌پادشاه‌را‌در‌هر‌
روز‌و‌پیش‌از‌خلوت‌شبانه‌به‌تصویر‌درآورده‌است:‌»تا‌شب‌آنجا‌نشاط‌
می‌کردند/‌گاه‌می‌گاه‌میوه‌می‌خوردند«.‌چنانکه‌او‌در‌این‌مورد‌خاص‌
جهت‌تعهد‌به‌متن‌داستان‌و‌فضای‌زنانه‌حاکم‌بر‌هر‌کوشک،‌تمامی‌

خدمه،‌حتی‌نگهدار‌شمشیر‌را‌در‌قالب‌جنس‌زن‌مجسم‌ساخته‌است.
تصوير 12.‌گنبد‌فیروزه‌ای‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی‌‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌

گلستان،‌نسخۀ‌1898(

روز پنج شنبه:  گنبد صندلی
شاهزاده‌بانوی‌سرزمین‌چین‌در‌گنبد‌ششم،‌افسانۀ‌خویش‌را‌روایت‌

می‌کند.‌بهرام‌در‌روز‌پنج‌شنبه‌رهسپار‌این‌گنبد‌می‌شود:
بر‌نمودار‌خــاك‌صنــدل‌فـام

صــندلی‌کــرد‌شـاه‌جامه‌و‌جام
آمــد‌از‌گنبــد‌کبــود‌بــرون

شد‌به‌گنبـد‌ســرای‌صندل‌گون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)نظامی،‌772‌،1391(
چوب‌ است.‌ صندل‌فام‌ ششم،‌ گنبد‌ رنگ‌ نظامی،‌ گنبد‌ هفت‌ در‌
صندل،‌رنگی‌میان‌قهوه‌ای‌و‌نارنجی‌است.‌صندل‌همان‌رنگی‌است‌که‌
از‌زمین‌برمی‌آید‌و‌نشان‌از‌هبوط‌آدمی‌دارد.‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌این‌رنگ‌
به‌عنوان‌هم‌گروهِ‌رنگ‌قهوه‌ای‌می‌توان‌خصائص‌حمایت‌و‌آرامش‌را‌برای‌
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آن‌درنظر‌گرفت.‌به‌موازات‌این‌مفهوم،‌افسانۀ‌گنبد‌ششم‌نیز‌روایتگر‌
خیر‌و‌شر‌وجود‌آدمی‌است‌و‌تضاد‌نیکی‌و‌بدی‌را‌نمایش‌می‌دهد‌که‌
درنهایت‌خیر‌وجود‌با‌در‌اختیارگرفتن‌شر‌و‌پیروزی‌بر‌او‌به‌تعادل‌و‌
سازش‌می‌رسد‌)بیدمشکی،‌71‌،1391(.‌آنچه‌با‌خصایص‌رنگ‌قهوه‌ای‌در‌
تعامل‌و‌سازگاری‌است.‌به‌نقل‌از‌شاهدخت‌چین‌در‌این‌گنبد،‌»خیر«‌و‌
»شر«،‌دو‌جوانی‌بودند‌که‌عزم‌سفر‌می‌کنند.‌هر‌یک‌برای‌خود‌توشه‌ای‌

آماده‌کرده‌بودند...
در‌)تصویر‌13(،‌یعنی‌نگارة‌گنبد‌صندل‌فام‌از‌نسخۀ‌1951،‌هم‌چون‌
بیشتر‌تصاویر‌این‌مجموعه،‌بهرام‌در‌سمت‌راست‌و‌شاهزاده‌بانو‌در‌سوی‌
چپ‌به‌صورت‌قرینه‌روی‌تختگاهی‌نشسته‌اند‌و‌طاق‌نماهای‌پشت‌سر،‌
فضای‌اندرونی‌کاخ‌را‌تجسم‌می‌بخشد.‌زن‌خدمتکار‌از‌ورای‌یک‌پنجره‌
در‌پشت‌سر‌پادشاه‌این‌خلوت‌را‌تماشا‌می‌کند‌و‌تنها‌یک‌شمع‌در‌میانۀ‌
محفل‌روشن‌است‌که‌تأکیدی‌بر‌زمان‌وقوع‌این‌ملاقات‌است.‌درعین‌
حال،‌هم‌چون‌نگاره‌های‌گنبد‌سبز‌و‌سیاه،‌ترکیب‌گنبد‌فراز‌جدول‌بندی‌
را‌برج‌و‌بارویی‌به‌قرینه‌کامل‌کرده‌که‌بیشتر‌یادآور‌برج‌های‌غیرایرانی‌
است.‌هم‌چون‌نگاره‌های‌پیشین‌از‌این‌نسخه،‌چهرة‌همگان‌با‌بینی‌بزرگ،‌
ابروان‌غیرپیوسته‌و‌چشمان‌گرد‌و‌فروافتاده‌نمودی‌غیر‌قاجاری‌دارد‌که‌به‌
لباس‌های‌قاجاری‌آراسته‌شده‌است؛‌هرچند‌تاج‌کلاه‌او‌به‌سنت‌نگارگرانۀ‌
تمام‌شاهزاده‌خانم‌های‌این‌نسخه،‌به‌سبک‌پوشش‌سر‌زنان‌درباری‌عصر‌
صفوی‌در‌سدة‌یازدهم‌ه.ق./‌هفدهم‌م.‌است‌)جهت‌اطلاعات‌بیشتر‌ر.ك.‌

شهشهانی،‌124‌،1374(.‌
درمقابل‌درتصویر‌)14(‌یعنی‌نگارة‌گنبد‌صندل‌فام‌از‌نسخۀ‌1898،‌
در‌یک‌تصویر‌نسبتاً‌پرجمعیت،‌نقاش‌در‌تجسم‌تمام‌پیکره‌ها،‌به‌سبک‌
رایج‌هنر‌دوران‌تأسی‌دارد.‌در‌این‌هنگامه،‌هفت‌بانو‌در‌برابر‌پادشاه‌قرار‌
گرفته‌اند‌که‌یکی‌از‌آن‌ها‌شاهزاده‌خانم‌بوده‌و‌بقیه‌کنیزکان‌و‌مطربان‌
هستند.‌شاهدخت‌این‌بار،‌جامی‌را‌به‌بهرام‌پیشکش‌می‌کند‌و‌او‌که‌به‌
تبعیت‌از‌سایر‌نگاره‌های‌مرتبط‌در‌این‌نسخه‌بر‌سریر‌پادشاهی‌تکیه‌
دارد،‌شاهدخت‌را‌نظاره‌می‌کند.‌هم‌چون‌تصویر‌پیشین‌از‌این‌نسخه‌
یعنی‌نگارة‌گنبد‌فیروزه‌ای،‌به‌عوض‌یک‌مرد،‌بانویی‌سایبان‌شاه‌را‌در‌
دست‌دارد‌تا‌طمطراق‌این‌مجلس‌ملوکانۀ‌زنانه‌را‌کامل‌کند.‌سه‌خنیاگر‌
هم‌در‌پیش‌زمینه‌دف‌و‌نقاره‌می‌نوازند‌و‌بساط‌عیش‌و‌طرب‌را‌فراهم‌
می‌آورند.‌مجلسی‌که‌هیچ‌نشانی‌از‌روز‌یا‌شب‌بودن‌زمان‌واقعه‌در‌خود‌
ندارد‌و‌بیشتر‌به‌نظر‌می‌رسد‌لحظاتی‌از‌اوقات‌عیش‌و‌طرب‌طول‌روز‌
پنج‌شنبه‌را‌نشان‌می‌دهد،‌خاصه‌آنکه‌هم‌چون‌نگارة‌پیشین‌از‌این‌نسخه،‌
منقلی‌جهت‌کباب‌کردن‌گوشت،‌عناصر‌تصویر‌را‌کامل‌می‌کند.‌در‌
تکمیل‌بُعد‌مکان‌این‌نگاره،‌برای‌بار‌نخست‌در‌تصویرگری‌این‌نسخه،‌
افزون‌بر‌گنبد‌فراز‌جدول،‌دو‌برج‌در‌دو‌سوی‌گنبد‌به‌تصویر‌درآمده‌
که‌برخلاف‌برج‌های‌مصور‌در‌نگاره‌های‌نسخۀ‌‌1951که‌بیشتر‌یادآور‌
مناره‌های‌عثمانی‌و‌برج‌های‌همتای‌آن‌در‌معماری‌رمانسک‌و‌گوتیک‌
است،‌معماری‌عربی‌و‌به‌طور‌خاص‌اموی‌را‌تداعی‌می‌کند.‌هرچند‌نقاش‌
از‌چنین‌بازنمایی‌هایی‌هدف‌مشخص‌و‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای‌نداشته‌که‌
مثلًا‌این‌نگاره‌را‌به‌سرزمینی‌خاص‌منتسب‌نماید‌یا‌به‌طور‌مشخص‌با‌
ملیت‌بانوی‌نقال‌تنظیم‌کند‌بلکه‌او‌تنها‌آنچه‌را‌که‌در‌حافظۀ‌تصویری‌
خود‌ته‌نشین‌داشته‌یا‌در‌ملاحظۀ‌سایر‌آثار‌هنری‌دریافت‌می‌کرده،‌
متناسب‌با‌متن‌ادبی،‌نمود‌دوباره‌می‌بخشیده‌است.‌چنانکه‌گنبد‌مصور‌

آمنه‌مافی‌تبار

تصوير 13.‌گنبد‌صندلی‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار،‌مأخذ:‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌
کاخ‌موزه‌گلستان،‌نسخۀ‌1951(

تصوير 14.‌‌گنبد‌صندلی‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار‌‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌
موزه‌گلستان،‌نسخۀ‌1898(
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در‌تصویر)‌13(‌از‌نسخۀ‌1951،‌به‌لحاظ‌فرم‌و‌تزیینات،‌یادآور‌فرم‌کلی‌
گنبدهای‌اسلامی‌هند‌است‌اما‌مسلماً‌برای‌نقاش‌صرفاً‌بازنمایی‌گنبد،‌
برج‌و‌بارو‌به‌رنگ‌خاص‌مدنظر‌بوده‌و‌براین‌اساس،‌تجسم‌فرم‌کلی‌را‌

به‌هر‌طریق‌که‌می‌توانسته‌سامان‌می‌بخشده‌است.
روز جمعه:  گنبد سپيد

در‌صبح‌روز‌جمعه‌بهرام،‌جامۀ‌سپید‌به‌تن‌می‌کند‌و‌روانۀ‌گنبد‌
شاهدخت‌ایرانی‌می‌شود:

روز‌آدینه‌کاین‌مقرنس‌بید
خانـه‌را‌کرد‌از‌آفتاب‌سپید
شاه‌با‌زیــور‌سپیــد‌به‌ناز

)نظامی،‌789‌،1391( شــد‌سوی‌گنبد‌سپید‌فراز‌
در‌گنبد‌شاهدخت‌ایرانی،‌بهرام‌گور،‌فرجامین‌آزمون‌پالایش‌خویش‌
را‌از‌سر‌می‌گذراند.‌او‌که‌از‌گنبد‌سیاه،‌استحاله‌و‌دگردیسی‌خود‌را‌
آغاز‌نموده،‌در‌گنبد‌سپید،‌پاك‌و‌عاری‌از‌هر‌رنگی‌در‌روند‌کمال‌به‌
انتهای‌ورزندگی‌خویش‌نائل‌می‌آید.‌درواقع‌مرگ‌نمادین‌او‌از‌گنبد‌سیاه‌
آغاز‌شده‌و‌در‌گنبد‌سپید‌به‌تولدی‌دوباره‌می‌انجامد‌چراکه‌در‌تفکر‌
نمادین،‌مرگ‌پیش‌از‌زندگی‌می‌آید‌و‌تمامی‌تولدها‌یک‌باززایش‌است‌
)بیدمشکی،‌77‌،1391(.‌در‌این‌قسمت‌از‌داستان،،‌آناهیتا‌شاهزاده‌خانم‌
ایرانی‌نقل‌می‌کند:‌جوانی‌نیک‌کردار‌باغ‌زیبایی‌داشت.‌روزی‌به‌باغ‌خود‌
رفت‌و‌باغبان‌را‌بیهوش‌دید‌درحالیکه‌از‌درون‌باغ‌صدای‌آواز‌به‌گوش‌

می‌رسید...
در‌تصویر‌)15(،‌یعنی‌آخرین‌نگارة‌مورد‌بررسی‌از‌نسخۀ‌1951،‌شاه‌
و‌شاهدخت‌در‌ترکیبی‌نظیر‌نگارة‌نخست‌در‌کوشک‌نشسته‌اند.‌این‌بار‌
حضور‌ایشان‌بر‌تختگاه‌با‌جام‌و‌قدح‌نوشیدنی‌کامل‌شده‌و‌تمام‌عناصر‌
دیگر‌هم‌چون‌شیوة‌نمایش‌چهره‌ها‌و‌پیکره‌ها،‌نوع‌پوشش‌ایشان،‌تزیینات‌
معماری،‌فرش‌و‌تختگاه،‌شمع‌های‌روشن‌و‌غیره‌به‌سیاق‌سایر‌نگاره‌های‌
مرتبط‌از‌همین‌نسخه‌است‌که‌تأسی‌نقاش‌به‌شیوه‌های‌نقاشی‌اروپایی‌
درعین‌وفاداری‌به‌مبانی‌به‌نگارگری‌ایرانی‌را‌نشان‌می‌دهد.‌نوعی‌حضور‌
میانمایه‌که‌در‌هر‌دو‌سو‌به‌ضعف‌و‌کاستی‌منجر‌شده‌است:‌تلاش‌برای‌
واقع‌نمایی‌در‌چهره‌سازی‌و‌طبیعت‌گرایی‌در‌تزیینات‌کاخ‌تا‌حد‌نمودگار‌
دیواره‌های‌کوشک‌ تزیینات‌ در‌ با‌رنگ‌طلایی‌ پرندگان‌و‌حشرات‌
درمقابل‌تزیینات‌خشتی‌فرش‌و‌تختی‌که‌کلیت‌آن‌فارغ‌از‌پرسپکتیو‌و‌
یه‌سیاق‌نگارگری‌ایرانی‌و‌مبتنی‌بر‌دوبعدنمایی‌است؛‌گنبدی‌ایرانی‌که‌با‌
برجی‌عثمانی‌کامل‌شده‌و‌پوششی‌که‌در‌بخشی‌چون‌پیراهن‌و‌ردا‌ایرانی‌
و‌در‌بخشی‌دیگر‌هم‌چون‌پوشش‌سر‌زنانه‌بلاتکلیف‌و‌مربوط‌به‌دورة‌
زمانی‌قدیم‌تر‌یا‌حتی‌نامشخص‌است‌اما‌درمیان‌این‌تشتت‌ها،‌غلبۀ‌رنگ‌
سفید‌اثر‌خود‌را‌می‌گذارد‌و‌گنبد‌هفتم‌داستان‌بهرام‌را‌به‌ذهن‌مخاطب‌

آگاه‌به‌متن‌ادبی‌متبادر‌می‌سازد.
در‌تصوی‌)18(‌از‌نسخۀ‌1898،‌در‌ترکیبی‌نظیرتصویر‌)12(،‌پادشاه‌
و‌شاهدخت‌ایرانی‌به‌نمایش‌درآمده‌اند.‌فقط‌این‌بار‌هشت‌زن‌)به‌عوض‌
هفت‌نفر(‌چیدمان‌ترکیب‌را‌کامل‌می‌کنند.‌شباهت‌این‌نگاره‌با‌نگارة‌
گنبد‌فیروزه‌فام‌به‌حدی‌است‌که‌این‌شباهت‌در‌چهرة‌دف‌نواز‌به‌نیکی‌
و‌به‌صورت‌خاص‌مشخص‌است‌که‌آن‌نیز‌تأییدی‌بر‌توانمندی‌محدود‌
نقاش‌در‌نمایش‌چهرة‌نیم‌رخ‌است‌که‌بدین‌خاطر‌همواره‌از‌یک‌الگوی‌

تصوير 15.‌‌گنبد‌سپید‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌موزه‌
گلستان،‌نسخۀ‌1951(

تصوير 16.‌‌گنبد‌سفید‌از‌هفت‌گنبد‌نظامی،‌قاجار‌‌)آرشیو‌کتابخانه‌نسخ‌خطی‌کاخ‌
موزه‌گلستان،‌نسخۀ‌1898(
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جدول 3.‌مقایسۀ‌عناصر‌نمادین‌نگاره‌های‌دو‌نسخۀ‌خمسۀ‌قاجاری‌با‌متن‌ادبی‌و‌سبک‌هنری‌قاجار‌)1403(
نسخۀ 1898نسخۀ 1951عناصر بازنمایانه و نمادین

مطابق با متن ادبی

نمایش گنبد 


در شش مجلس به تصویر درآمده و فقط در یک مورد )گنبد 
سیاه( به ضرورت صفحه بندی حذف شده است.

----ملیت بانوی قصه گو
مشخص نیست.

----
مشخص نیست.

تأثیر رنگی هر روز در نمایش تمام پیکره ها و 
اجزای تصویر

مکان: فضای داخلی کوشک شاهی

در طول روز و هنگام خوشگذرانی )احتمالًا پیش از فرا شب هنگام )با نمایش تاریکی شب و شمع های روشن(.زمان
رسیدن شب( به دلیل حضور خدمتکاران و کنیزکان متعدد

تأکید بر خلوت شاهی در هنگامۀ شب با تمایل به تجسم سایر جزییات
صرف شاه و شاه بانو با حداقل عناصر تکمیلی.

وجود انواع خوراک و نوشیدنی، همین طور بهره مندی از 
آلات طرب )مربوط به بساط عیش و نوش توصیف شده در 

طول روز(.

ک هنری زمانه
مطابق با سب

پیکرنگاری

چهره با فرم بیضی و عاری از احساس به 
صورت سه رخ

----
با وجود رعایت اصل تصنعی بودن، در تمام نگاره ها 

حداقل یکی از چهره های اصلی، نیم رخ ترسیم شده 
است.



----ابروان خمیده و به هم پیوسته

----چشم های درشت، مخمور و آراسته

----لب های غنچه و بینی کوچک
بینی، بزرگ و لب ها، معمولی است.

----موهای مواج زنانه و محاسن بلند مردانه
موهای زنان، کم پشت و شاهزاده بدون ریش است.

سینه فراخ و کمر باریک

به سبک پوشش زمانه


به غیر از سرپوش زنانه برای شاهزاده خانم ها که تکلیف 
نامعلومی دارد.



آراسته به انواع جواهرات
----

صرفاً در برخی نگاره ها به صورت جزیی قابل بازیابی 
است.



فضاسازی

شرح مقامی و نمایش عناصر پر اهمیت در 
میانۀ قاب در ورای پنجره

مشخص نبودن منبع نور و عدم وجود 
سایه پردازی

ساختار متقارن و استفاده از رنگ های 
محدود و گرم


البته متناسب با محدودیت های رنگی مذکور در متن 

ادبی.


البته متناسب با محدودیت های رنگی مذکور در متن ادبی.

استفاده از اشیاء برای معرفی افراد و پر 
کردن زمینه

----
به صورت مبرز، قابل ملاحظه نیست.


بسیار زیاد با نمایش انواع وسایل خوشگذرانی )آلات 

موسیقی، خوراک، نوشیدنی و منقل( به نشانۀ دارندگی.

تأکید بر امکانات رفاهی
----

در مقایسه با اسلوب نقاشی قاجار، بسیار محدود و در 
اندازۀ نمایش مخده و تختگاه.


بسیار زیاد با نمایش تعداد کثیری از خدمتکاران، تخت 

پادشاهی، مخده، سایبان و...

آمنه‌مافی‌تبار

ثابت‌پیروی‌می‌کرده‌است.‌چند‌بانو‌در‌پیشاپیش‌صحنه‌می‌نوازند‌و‌در‌
قسمت‌بالاتر،‌خدمتکاری‌ظرف‌میوه‌در‌دست‌دارد‌و‌دو‌نفر‌دیگر‌نیز‌
دست‌به‌سینه‌و‌آماده‌به‌خدمت‌هستند.‌پادشاه‌بر‌تخت‌و‌درمقابل‌او‌‌
شاهزاده‌خانم‌بر‌زمین‌نشسته‌و‌بر‌مخده‌تکیه‌زده‌است.‌در‌این‌نگاره‌

نیز‌هم‌چون‌نمونۀ‌پیشین‌از‌این‌نسخه،‌دو‌مناره‌بر‌فراز‌صفحه‌و‌به‌قرینه‌
بر‌دو‌سوی‌گنبد،‌نمودگار‌کوشک‌را‌کامل‌می‌کنند‌تا‌سفیدی‌رنگ‌
غالب‌در‌این‌مجلس‌سازی‌و‌حضور‌گنبد‌بر‌فراز‌جدول‌بندی‌تأییدی‌بر‌

نمایش‌داستان‌هفت‌گنبد‌باشد.
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